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 مقدمه
 

ی اسنن  خداوندثها و سننتایم رخصنن   آفایدگار یکتا و بی همتای عالمیا   به نام خداوند بخشننهدو و ربابا   

او باخ ریارند و فرین و فرا   رهتبایبیو  کاا که تمام جبا  هسنننتی یر ید با کتای  اوسننن   همای اف ال ا  بی 

 هم ارو یر ردح و ستایم اویهد.

ه سنن ی ب ی بشنناو اهل بی  طاهایهم بای که رهبا و راههما رحمد رصنن تی (   یروی فااوا  با خاتم پیارباا 

  لذا افاایی که خ اها  سنننتاید و هسنننتهد کشنننتی ن اد اف ه ک  یر ط فا  د ای  و ب یا وسنننتناید ابندی   

هد و بی  آ  دتنناد پیاوی نمای(   و اهل گااری اسنن م دتنناد ختمی راتب  خ شننبختی هسننتهد باید اف پیاربا

 رحب واقتی خاندا  عصم  و طبارد (ع  باشهد.

(ع  تشننکیل ر الج جشننن و سنناور یر ایام و ید     و طباردعصننم بی و اهل های رحب  پیاربایکی اف نشننانه

 بی  (ع به ساد  رقدس اهل ت سل و عزایاریسن گ اری   تشنکیل ر الج   همچهین خاندا  عصنم  و طبارد (ع  و 

 باشد.یر ایام رصیب  و س گ اری آنا  و شاک  یر آ  ر الج ری

به تبیه  را یاشته باشم اقدام نم یم با عظمتیکه سنبم بسیار اندکی یر نهین ر الج  ی دقیا باای اینلذا این بهدو

ی دسننیهی که اریدوارم ر ری اسننتتایو  هایها و ن دهگلچین اشننتار  رو ننه آوای رحام  و تهظیم این ر م عه به نام 

 ی.(ع  قاار بایا اللهآل(ع  ب یژو ردادا  و ذاکاین  عصم  و طبارد بی یوستدارا  اهل

را ر ری  دسیهی که بهدوسید رحمدفکی اف اسناتید خ یم ب یژو جها  اسنتای عبداللبی و اسنتای     یارمتشنکا ویژو  

ا سن م والمسنلمین اسنتای ر ن انی ببس یی     رههم یهای فیبای د  اند و همچهین اف های خ یم قاار یایورحب 

و  ارید اسنن  ر ری عهای  خداوند رتتالسننساسنناذارم  ت ا  ایشننا  را پدر شننتا آییهی افتانسننتا  نارید  که به دق ری

 شاءالله تتالی.ا  (ع  قاار بایای. عصم  و طبارد بی ر ای  اهل

 

 و رن الله ت فیق  خایم الذاکاین  سید ابااهیم طباطبایی

 8411 قتدوذی ال 81



0 

 

 مسلم بن عقیل )ع(غزل مصیبتی حضرت 
 بیت )ع(، حاج غلامرضا سازگار قمیاثر شاعر اهل

 

ــو و دلم کـانون آتش، دیـده دریایی    لبم خش

 سـر بشـکسـیه از سنگم، به خون بخشیده زیبایی   
 

ــا کن    ــلم را تمـاش ــه زهرا تو مس  بیـا ای یوس

 که سـر دادن به راه توســت، شیرین و تماشایی 
 

ــمنــان گریــد، بیــا بنگر    نبـایـد مرد بین دش

ــ ر دشــمن، بر تو می  گریم به تن اییکه در یو ش
 

ــیه بر رویم، خدا داندتمـام خـانـه    ــد بس  ها ش

ــب در کوچه ــه ش  های کوفه گردم راهپیماییس
 

 بینمبـه جـان مـادرت زهرا میـا کوفـه کـه می      

ــود پرپر بـه پیش دیـده    های زهراییات گـ  ش
 

ــم پیش دیـده میـا کوفـه کـه می     ی زینبترس

ب    ــرت هم دلر  آراییایی، هم دلکنـد بر نی س
 

ــرت را بـا عزیزانـت  میـا کوفـه کـه می     بینم س

ــمـنـان داریـد بـزم گـردهم         آییمـیـان دش
 

ــانت میـا کوفـه کـه می     بینم برای طفـ  عطش

ــو خجلت دیده   ــقاییکنـد بـا اش  ی عباس س
 

ــم خـدا زیرا که می     بینممیـا در کوفـه، ای چش

ــنگی می ــرار تش ــم تو بینـایی ش  گیرد از چش
 

 کــودکــان مــنایــنــجــا بــه یــاد الــعــطــش 

 خون تر است هر صـبح و شـام دیده ی می،م، ز  
 

 

 المقدسهجامعه مداحان افغانستان، قمالتماس دعا، 

 شهادت حضرت مسلم بن عقیل )ع( یروضه
 الحرام حسینیمقدمه روضه شب اول ماه محرم

 شب اول محرم است،

 ،در بسیاری از مجالس رسم است

عقی  )ع( بنمسلمآقا که امشب را به نام نامی

 کنند،عزاداری می

 اولین ش ید قیام حسینی هم

 شاءاللهان عقی  )ع( است،بنآقا مسلمحضرت 

 ،ی ما بشودقسمت همه

 ا صفایکنار ضریح ب ،که برویم کوفه

حرم آقا مسلم بن عقی  )ع(، همان آقایی که 

 وقیی او را بردند بالای دارالاماره،

 ،ایسیاده بودند دم پشت در دارالامارهتمام مر

 کنند،: مسلم را آزاد میگفتیکی می

 کنند،: مسلم را ش ید میگفتیکی می

 عقی  )ع( است،بنحضرت مسلم

 ی امام حسین )ع( است،سفیر و نماینده

 عاشق و وفادار به حسین )ع( است،

 خواهید مرا بکشید،صدا زد حالا که می

 حرفی نیست،

 ارالاماره،اما بگذارید از همین بالای بام د

 کنم، )س( سلامی به حسین فاطمه

 اند،طوری که در بسیاری از مقات  نوشیهآن

 ی وجود از همان بالای دارالاماره،با همه

 مقاب  قبله ایسیاد و صدا زد،

 السلام علیو یا ابا عبدالله ...

 حسین جان کوفه میا، کوفیان وفا ندارند،

 ،دبودن منیظرپشت در دارالاماره تمام مردم 

 دفعه دیدند، که یو
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 یو بدن بی سر و غرقه به خون از بالای بام

 مسلم )ع( ش ید شد، روی زمین افیاد،

 حالا عرضه بداریم ای مردم،

 اگر سر مسلم را از بدنش جدا کردند،

 دیگر دخیرش نبود بدن بابا را ببیند،

 خواهرش نبود ببیند،

 اما لایومو کیومو یا ابا عبدالله ...

 ی سادات هم کربلا نبود،های کاش عمّ

 هاست،زیر سم اسب که ببیند بدن حسینش،

 صدا بزنید یا حسین ... هاست،سرش بالای نیزه

 عقی  )ع(بنوقیی خبر ش ادت مسلم

 عقی  )ع(بنبه امام حسین )ع( رسید، مسلم

 ،به نام حمیده ای داشتساله 33دخیر 

 که همراه امام حسین )ع( به کربلا آمده بود،

ر مسلم )ع( امام حسین )ع( به خیمه آمد و دخی

 ش کرد،را طلبید، او را نوازش

عقی  )ع( ف میدند که پدر بنگویا دخیر مسلم

 بزرگوارشان به ش ادت رسیدند،

 امام حسین )ع( نیوانست از گریه خودداری کند،

 ، از این پس من پدرت هسیم،فرمود: دخیرم

 دخیرانم همه خواهران تو،

 کند،زینب )س( بر تو مادری می خواهر منو 

اینجا امام حسین )ع( بالای سر این دخیر بود و 

 تابی کند،از این بی یرنگذاشت بیش

 ی شام،های عالم بسوزد برای خرابهجان

 عبدالله،ی ابیی سه سالهبرای نازدانه

 همه صدا بزنید یا حسین ...
 یا حسین ...

 المقدسهقمالتماس دعا، جامعه مداحان افغانستان، 

 شهادت حضرت مسلم بن عقیل )ع( ینوحه
 الحرام حسینیی شب اول ماه محرمنوحه

 هـای کوفـه، یـا رر در این شـــب تـار    در کوچـه 

ــر مــی از بـی  ــی الــ ــی، س  نــ ــم بــه دیوارکس

ــم خون        بــاربـ ـر عـزیـزانـت مـن، دارم دو چش
 

ــین جــان     گـفیم بیـا بـه کوفــه، کوفــه میــا حس
 

ــلا    ــرم ــو ب ــق ت ــی، عشـ ــ  ــددر وادی ال  شـ

ــد       ــفـا شـ ــق تـو در طـوای کـوی تو بـا ص  عش

ــه و مروه، میـان کوچــه   ــعـی و ص ــدس  هــا شـ
 

ــین جــان     گـفیم بیـا بـه کوفــه، کوفــه میــا حس
 

ــین جـان، هر دم کنم صـــدایـت    ــوز دل حس  بـا س

ــادم کــه در ره تــو، جــان مــی  کنم فــدایــتشـ

 در زیـر تـیـش دشــمـن، گـریـه کـنـم بـرایـت          
 

ــین جــان     گـفیم بیـا بـه کوفــه، کوفــه میــا حس
 

ــعر بـه شـ ـ   ر کوفـه، از کوفیـان بـه پـا شــد    مش
ــد    ــلمــت منــا شـ ــر کـوفــه، بــر مس  بـالای قص
ــد         ــرش جـدا شـ  قـربـانـی تـو از تـن، آخـر س

 

ــین جــان     گـفیم بیـا بـه کوفــه، کوفــه میــا حس

 

ــلـم عـقیلم    ای کـوفـیـان خـون      خـوار، مـن مس

ــان چرا قییلم     ــییـد، این سـ ــکس  بـیعـت اگر ش

ــکــر خــدا نــمــایــم، قــربــانــی خــلــیــلــم   شـ
 

ــین جــانگـفیم بیـا بـه کوفــه، کوفــه میــا ح     س
 

 المقدسهالتماس دعا، جامعه مداحان افغانستان، قم
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 الحرامغزل ورودیه به کربلا، شب دوم محرم
 بیت )ع(، غلامرضا سازگار )میثم(اثر شاعر اهل

 

ــت  ــر اس ــرن بدن های بی س ــت س  اینجا ب ش

 اینجـا نگـارخـانـه ی گـ  هـای پرپر اســـت      
 

ــعر و بیـت الحرام مـاســـت      اینجـا منـا و مش

ــت ایـنـجـا حریم     ــ یـدان داور اسـ  قرر ش
 

ــ یـدان راه حق       ــت قـیلگـاه ش  ایـنـجـاسـ

ــت    ــم و عبـاس و اکبر اسـ  اینجـا مزار قـاس
 

 اینجـا بـه جـای جـامـه ی احرام مــا بــه تن     

ــت  ــیر و خنجر اسـ ــمش  زخم هزار نیزه و ش
 

 اینجــا دو طفــ  زینبم افیــد بــه روی خــا 

ــت   ــغر اس ــینه ی من قبر اص  اینجـا به روی س
 

ــقــان    ــد چــا  عــاش  ایـنجـا برای پیکر صـ

 گرد و غبـار کرر و بلا مشــو و عنبر اســت  
 

 ایـنـجـا چـو آفـیـار ســـرم بـر فـراز نـی         

ــت     ــیر اس ــایـه گس  بر کودکـان در بـه درم س
 

ــب، توتیــا  ــم اسـ  ایــنــجــا تــنم بــه زیر س

ــت     ــیمگر اس ــمر س ــرم بـه دامن ش  اینجـا س
 

 ایــنــجــا بــه جــای جــای گــلــوی بریــده ام

 گلبوســـه هـای زینـب و زهرای اط ر اســـت  
 

 مــن ایــنــجــا بــه یــاد الــعــطــش کــودکــان

 هر صــبح و شــام دیده ی می،م، زخون تر اســت
 

 

 المقدسهالتماس دعا، جامعه مداحان افغانستان، قم

 

 الحرامورودیه، شب دوم ماه محرم یروضه
 الحرام حسینیمقدمه روضه شب دوم ماه محرم

 کاروان حسینی شب دوم محرم است،

 در روز دوم محرم وارد سرزمین کربلا شدند،

 شانو یاران باوفای حسین )ع(امام زمانی که 

 ،ندکربلا رسید به سرزمین

 و ایسیاد از حرکت مرکب آن حضرت

 ،بر نداشت قدم از قدم

 دیگری آوردند، اسب ندحضرت دسیور داد

آن اسب هم از جا حرکت ند وقیی که سوار شد

 ،وردندآرا هم  چند مرکب دیگر نکرد،

 ؛اماّ هیچ کدام گام بر نداشیند

 :ندحضرت فرمود

 ؛هغاضریّ گفیند: چیست؟ نام این سرزمین

 ؛انینو گفیند: ندارد؟ هم نام دیگریآیا  فرمود:

 ؛الفراتئشاط گفیند: دیگر چه نام دارد؟ فرمود:

 ؛کربلا گفیند:؟ نام دارددیگر چه  فرمود:

ند و آهی سرد برآورد ،ندتا نام کربلا را شنید

 ارضُ کررٍ و بلاء ند:فرمود

اندوه و ابیلا است،  نیاینجا زم د:سپس فرمو

 .دجا به جای دیگرکوچ نکنیید و از اینیفرود آ

 ،جا جایگاه سواران ماستخدا این به

 شود و حریم ماجا خون ما ریخیه میو در این

 جاگردد و مردان ما در اینهیو می

 ،کشیه می شوند و کودکان ما ذبح می گردند

 ،شوندمی جا قبرهای ما زیارتخدا در اینه ب

 خا  مرا به این)ص(  م رسول خداجدّ

 ،وعده داده است )سرزمین(

 ت ...تخله پذیر نیس خداوند هرگز یو وعده
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 طور هم شد روز عاشورا ...همین

 ،ش ید شدند ی یاران امام حسین )ع(همه

 یکه و تن ا، )س( حسین فاطمه

 با سنگ، ییکی با شمشیر، یکی با نیزه، یک

 ...عبدالله قدر بر بدن ابیآن

 هر کجا هسیید، همه صدا بزنید یا حسین ...

 المقدسه، قمجامعه مداحان افغانستانالتماس دعا، 

 نوحه ورودیه به کربلا
 ـ ناشناس بیت )ع(اهل اثر یكی از شاعران گمنام

ــر درآیــد    خواهر بیـا کـه اینجــا، عمرم بــه س

ــکرآیــد      ــیــه لش ــیـن مـا، پیوس  از بـ ـر کش
 

 خواهر بیا که اینجا ...

ــیرایـنـجـا      بــود مــکــانــی، کــز ب ر دادن ش

ــغر آیـد   ــعبـه از کین، بر حلق اص  تیر ســـه ش
 

 خواهر بیا که اینجا ...

 ایـنـجـا بـود زمـینی، افیم ز زین روی خــا      

ــیمگر آیـد        ــمـر س ــر بـریـدن، ش  از بـ ـر س
 

 خواهر بیا که اینجا ...

 ایـنـجـا بــود مــحــلــی، کــز بــ ر دیــدن من   

ــیـه، از خلـد مــادر آیــد      ــکس  بـا پـ ـلوی ش
 

 ینجا ...خواهر بیا که ا

 ایـنـجـا بـود زمـیـنـی، کـز بـ ـر دل نوازی          

ــالـه دخیر آیـد      ــه س ــیلی بـه روی مـاه، س  س
 

 خواهر بیا که اینجا ...

ــیمگر   ــت یــو س  اینجـا بود مکـانی، کز دسـ

ــه زاده اکبر آیــد    تـیـش جــفــا بــه فــرق، شـ
 

 خواهر بیا که اینجا ...

 المقدسهالتماس دعا، جامعه مداحان افغانستان، قم

 ، شب دوم محرمورودیه به کربلا ینوحه
 اثر علامه شهید سید اسماعیل بلخی )ره( از شعرای افغانستانی

ــت عـراق آمـد، چـون رهــبر آزادی     در دشـ

 آزاد تــوان بــردن، ره در بــر آزادی  

ــّم فـاش، می    گفـت؛ بـه هر گـامی   بـا رمز تبس

ــت، بر دفیر آزادی ــای من از خون اسـ  امضـ

ــت گلوی من، از خنجرت، ای   گردون!زور اسـ

ــیــبــداد، بــا حــنــجــر آزادی   بــر م را اسـ

 آری چه عجب درسـی است؛ با عزم، توان افکند 

 در کـان فـلـو یـو نـفـس، کر  و فر آزادی      

ــرع، از لطمـا طوفان داد     عبـاّس )ع( نجـات ش

ــ   فـرات افـکـنـد، چـون لنگر آزادی       در ش

 از زیر سـم اسـبان، قاسم )ع( به عروسش گفت  

ــیــر آزادی  بــا یــاد تــو خــوابــیــدم، در بسـ

 اکبر )ع( دم جـان دادن، گفیا به پدر؛ خوش باش 

ــاغر آزادی  ــیم، از سـ ــدم، مس ــیرار شـ  س

ــدا آمد  ــت، آن دم که ص  غوغـا ز ج ان برخاس

ــود، بــال و پر آزادی  عــنــقــا ز حــرم بــگش

ــیـعـداد بـر نـور قـدم مظ ر          بـا جـوهـر اس

ــغر )ع(، آن گوهر آزادی   ــش مـاهـه علی اص  ش

ــش برد، تا محف  حق یعنی  ــر دوش ــه بر س  ش

 ـ  ــغـر)ع( ت  و بـگـو تـکبیر، بر منبر آزادی   اص

ــّا از آن آزاد، هر لحظــه در آن وادی   الـقصـ

ــپنـد جگر می  ــوخــت، در مجمر آزادیاس  س

ــت، در آر و گ   ــش خون اوس  «!بلخی»از جوش

ــر آزادی  ــر آزادی، تــا مــحشـ ــور و شـ  شـ
 

 المقدسهالتماس دعا، جامعه مداحان افغانستان، قم
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 طفلان حضرت مسلم )ع( مصیبتی غزل
 بیت )ع(، ژولیده نیشابوریاهلاثر شاعر 

ــر از تـن مـا مـکـن جـدا حـار           بـیـا و س

 بــکــن ز مــادر مــا فــاطــمــه حــیــا حــار 
 

ــیم و زری     ــو دلگیر ،اگـر کـه طـالـب س  مش

ــاحـب زر از فروش مـا حـار     ــوی تو صـ  ش
 

ــیـه دیـده بـه ره در مـدینـه مـادر       ــس  ما نش

ــنـا حــار         مـکـن بـه حـنجر مـا خنجر آش
 

ــین     ــرم کن ز روی حس  بـه تـازیـانـه مزن ش

ــیلی از جفــا حــار    مزن ــورت مـا س  بـه ص
 

ــت و مکن    بـرای مـا غــم دار پــدر بس اسـ

ــار    ــلا ح ــی ــب ــو م ــادر ت ــه دار دل م  ب
 

ــیــن مــا جــان فــاطمــه تو مرو  ز بــعــد کش

ــیــن اکــبــر بــه کــربــلا حــار    بــرای کشـ
 

 التماس دعا

 متن روضه طفلان حضرت مسلم )ع(
 الحرام حسینیمقدمه روضه شب سوم ماه محرم

 

 شب سوم محرم است،

 های آقا مسلم بن عقی  )ع(به یاد بچهامشب 

 عرض ادر کنیم؛

زیاد یو سال در هایی که به دسیور ابنبچه

 زندان بودند؛

 بان گفت:یو شب برادر کوچکیر به زندان

 شناسی؟آیا شما پیغمبر را می

 گفت: آری، او پیغمبر من است.

 شناسی؟طالب )ع( را میآیا جعفربن ابی

 شناسم.بله می

 شناسی؟ا میآیا علی ر

 پسرعموی پیامبر من است. جوار داد: علی

 ای پیرمرد ما عیرت پیغمبریم،

 ؛بن عقی  )ع( هسییمهای مسلمما بچه

 را شناخت،)ع( های مسلم تا بچه

 شب در زندان را باز کرد تا فرار کنند،

های کوفه کوچه طور دارند میانحالا همین

 گردند،غریبانه می

شوهرش حار  ی زنی رسیدند که آخر به خانه

 زیاد بود،در سپاه ابن

 ها،میوجه شد که این بچهوقیی حار  آمد و 

 اند،های مسلم بن عقی بچه

 برد کنار ن ر فرات و به غلامش دسیور داد تا

 کنند، سر این دو برادر را جدا

 م حار  خودش را در فرات انداخت،غلا

 د این کار را کند،فرزندش دسیور داحار  به 

 اما او هم قبول نکرد،

آخرالامر خود حار  شمشیر به دست گرفت، 

 گفیند حار : ما را به بازار بفروش،

 فت:گقبول نکرد، یا ما را زنده پیش عبیدالله ببر،

 نماز خواندند،، پس بگذار دو رکعت نماز بخوانیم

 بزرگیربا شمشیر سر برادر  بعد از نماز حار 

 را از بدن جدا کرد، در کوچکیرو سپس سر برا

 جا سخت گذشت یا کربلا ...دانم ایننمی

عبدالله ی که ابیاهای بسوزه برای آن لحظهجان

  ری ...ظَ رَسَن کَصدا زد؛ إ
 همه از سویدای دل صدا بزنید یا حسین ...هر جا هستید، 

 المقدسه، قمجامعه مداحان افغانستانالتماس دعا، 
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 طفلان حضرت مسلم )ع( ینوحه
 بیت )ع(، جناب آقای سید محسن حسینیاثر شاعر اهل

ــحـر نـدارد       ــمـع س ــوز و گـداز مـا را، ش  س

 کـس جـز خـدا در عــالــم، از مــا خبر نــدارد   
 

ــلـمـیـم و، دور از وطــن بمیریم       طـفـلان مس

ــت کـوچـو خود، دامــان غم بگیریم     بـا دسـ
 

ــییم      ــیـاره هس ــ ر کوفـه، مـا دو س  بر مـاه ش

ــیــیم مـا تـا ابـد بــه یــاد،     دارالــعــمــاره هس
 

ــو، گـ    ــد بـه هر س ــلمگلچین کش  های بار مس

ــلــم  گــویــا دوبــاره تــازه، گــردیــده دار مسـ
 

 ی یـییمـان، نـدیـده کس بخنــدنــد    بـر نـالـه   

 دو دســـت می مـان را، نـدیـده کس ببنـدنـد     
 

ــیر جــانــان   ــد عمر کوتـه مـا، طی در مس  شـ

ــحرا، گاهی به کنن زندان   ــت و ص  گـاهی بـه دش
 

 مــا کــجــاییممـادر خـبــر نــدارد، از مــا کــه   

ــاید ز در درآییم    ــمش، ش  مـانـده بـه ره دو چش
 

ــمش، نـدیـده روی نیلی     ــکر خـدا کـه چش  ش

ــیلی    ــکر خـدا کـه بـاشـــد، او بی خبر ز س  ش
 

ــر دار مـادر بـه جـان آن    ــیه بر س ــد کش  که، ش

 طرفـدار رفـت، تن ـا و بی  کوچـه بـه کوچـه می   
 

ــحر نخفییم     ــب تـا س ــنیـدیم، ش  زخم زبـان ش

ــین بگف    ــپردن، جـانم حس  ییمهنگـام جـان س
 

اـن   ــد نوای طفلان، مظلوم حســین حســین ج اـش  ب
 

 المقدسه، قمجامعه مداحان افغانستانالتماس دعا، 

 طفلان حضرت مسلم )ع( ینوحه
 بیت )ع(، جناب آقای سید محسن حسینیاثر شاعر اهل

ــیلی        الا ای حـار  مـلـعـون، مـزن مـا را دگر س

اـ نیلی      ــد افزون، کـه گشــیـه روی م اـ ظلم تو ش  بـه م

ــت  اـ رســم اس اـن پـذیرایی شــود این   کج اـناز م م  سـ
 

 حسینم وا حسینم وا حسینم وا حسینم وا

ــیم هر چـه دلـت خواهـد، نمـا امـاّ مکش مـا را        س

ــود آرد، خـدا دانـد فـروش مـا را         بـبـر بـازار س

 اگـر کـردی چنین احســاـن، شــود راضــی ز تو م مـاـن  
 

 حسینم وا حسینم وا حسینم وا حسینم وا

 زهــرابــیــا مــا را بــبــر از یــاد، بــرای خــاطــر  

اـ بنمــا در این صــحرا     اّـد، ره اـ را تو ای صــی  مـکش م

ــر طفلان      اگر بـاشـــد تو را امکـان، جـدا منمـا س
 

 حسینم وا حسینم وا حسینم وا حسینم وا

ــحرا       ــود آیـد، خـبـر از دامن ص  خـدایـا کـی ش

ــیـه      ــفر آیـد، گـ  گم گش  ی زهراکـه م ـدی از س

ــبحـان، بگیرد از همــه پیمــان      بـه امـر خـالق س
 

 حسینم وا حسینم واحسینم وا حسینم وا 

ــول      ــالـح عـنـایـت کن، بــه گلزار رس  اللهابـاصـ

 بــیــا حــکــم ولایــت کــن، بــرای خــون  ــارالله 

اـ آرام دل احســاـن، بـه هـر دردی تـویی درمــان       نـم
 

 حسینم وا حسینم وا حسینم وا حسینم وا

ــول      ــالـح عـنـایـت کن، بــه گلزار رس  اللهابـاصـ

 بــیــا حــکــم ولایــت کــن، بــرای خــون  ــارالله 

اـ آرام دل     احســاـن، بـه هـر دردی تـویی درمــان   نـم
 

 حسینم وا حسینم وا حسینم وا حسینم وا

ــیلی        الا ای حـار  مـلـعـون، مـزن مـا را دگر س

اـ نیلی      ــد افزون، کـه گشــیـه روی م اـ ظلم تو ش  بـه م

اـن، پـذیرایی شــود این    ــت از م م اـ رســم اس  سـاـنکج
 

 حسینم وا حسینم وا حسینم وا حسینم وا

 المقدسه، قمافغانستانجامعه مداحان التماس دعا، 
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 ()ع بنت الحسینحضرت رقیه )س(  مصیبتی غزل
 الحرام حسینیغزل مصیبتی شب سوم محرم

ــینلـحظــه   ای هم جــان زهرا مــادرت بــابــا حس

ــین    ــم خود وا کن بـه روی دخیرت بـابـا حس  چش

 خواهم امشــب با ســرشــو خود نمایم شــســیشــو

ــین     ــیرت بـابـا حس ــر و روی پر از خـاکس  این س

ــدهایـن خـرابــه     گــواــیــا بــیــت الحرام من شـ

ــین  ــدی کعبـه و من هم زاارت بــابــا حس  تو شـ

 خــار رفــیــه در کــه پــای مــن و عــفــوم نــمــا

ــین  ــرت بــابــا حس  گـر نمی خیزم کنون در محض

 بـر روی نـیـزه چ ــا دیــدی کــه گریــه کرده ای   

ــین    ــم ترت بــابــا حس  دخـیـرت قربـان این چش

ــیـی و مـی گرفیی ام بـه بر      ــیـی داش  کـاش دس

ــین  تـا کـه بوســـه می زدم بر     حنجرت بـابـا حس

ــم       چون تو بـابـا من هم از عمـه خجـالـت می کش

ــین     بس  کـه زحمـت داده ام بر خواهرت بـابـا حس

 ای فــرور دیــده زهــرا تــو هــم چــیــزی بــگــو 

ــین         بـا کـلامـت جـان بـده بر دخیرت بـابـا حس

ــیلی بـه رویم رنـگ نیلی داده انــد    بس  کـه از س

ــین   ــد این گــ  نیلوفرت بــابــا حس  دیـدنـی شـ

ن    دانــت ای قــاری منخـوار دیــدم بــر لــب و د

ــین  ــمن کین پرورت بــابــا حس  چـور می زد دش

 غـیـبـیـش را در مـدینـه تـا کنـد جبران عــدو        

ــین         مـی زنـد من را بـه جـای مـادرت بـابـا حس

 از چـه رو کـه مـی زننــد و پــایکوبی می کننــد   

ــین     ــر آر آورت بــابــا حس ــامـیـان پـای س  شـ

ــر هــم بــازیــم را روی نــیــزه دیــده ام  مــن سـ

ــغــرت بــابــا حسـ ـ    ینبـاز دلـیــنــگــم بــرای اص

ــمـان خودم      ــیلی زد مرا دیـدم بـه چش  تـا کـه س

ــین     ــیرت بـابـا حس  بود دســـت ســـاربـان انگش
 

 المقدسه، قمجامعه مداحان افغانستانالتماس دعا، 

 حضرت رقیه )س( نازدانه امام حسین )ع( یروضه
 شب سوم محرم است،

 رقیه )س( )ع( امام حسینی نازدانه امشب به یاد

 عرض ادر کنیم؛

 ،ی سه سالهاین نازدانهخیلی غریب است 

های های کوچکش گرهداند که با دستخدا می

 ،کنهو باز می بزرگی را باز کرده

ها را به خودشان برگرداند خدا شر وهابیون و داعشی

 ی ما توفیق زیارت حرمش را بدهد،و به همه

 ویم زیارت حرم غریبشجمع باهم بر هشاءالله دسیان

 شاءالله،ان

 ه نکشید این نازدانه،هایی کچه سخیی

 ،میدان ودمد برآامام حسین )ع( تا 

 ،بچه ودید ی

 است، مرکب راه افیاده وپشت سر ی

 ،دکنهای گریه میو  های ددار

 گفت:

 ؟کنیچرا داری گریه می ، دخیرم،عزیز دلم

 گرفیه، را گفت: بابا غم دلم

 ،داشترب ابچه ر ،ابی عبدالله خم شد

 ،آورد جلوی زین خودش

 ،دانیمرکب نشرو 

 ،کشیددست رو سرش می

 عزیز دلم، ستچی

 گفت:

 ،امهخیلی تشن جانبابا

 د شده،وم کبیاه بابا ببین لب

 گفت:

 ،درسلله آر میءاشانعزیز دلم نگران نباش ا

 ،وردم آر بیایم رفیه بود برایعمو ،بابا گفت:

 ،است برنگشیه هسیم، منیظرش است خیلی وقت
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 ت،یم پیش عمووردارم میعزیز دلم من الان  گفت:

 ای،م چقدر تشنهویگبه عموت می

 د،کشی برگردی طول میوگفت: بابا تا تو بر

 ؟میببری پیش عمو را همم ودشنمیآیا 

 ذره شده؛ وم ییعمو یدلم برا

 زمین گذاشت، ی، روابچه ر

 به خیمه برد، و بغ  گرفت ازینب بچه ر

 ،عزیز دلم گفت:

 ... ش نزنآت را بیشیر از این جگر بابا

 کجا این بچه به بابا رسید،اما  و گذشت، گذشت

 ای که،آن لحظه

 ،دکردن ی شاموارد خرابه ار تا سر

 چه کسی است؟سر  ،سوال کرد: این سر

 ،کردا رو از گلو پا  میهاین بچه خون قدرهر چ

 مد،آدوباره خون تازه بیرون می

 بابا، دهان داخ  بردمی دسیش را مداوم

 گفت:می و کردمی پا  دهان روی از را هاخون

 با من حری بزن الان دق میکنم، جان، بابا

 ،وقت خم شد وی ویدگمی

 ا ...باب یخشکیده ایهلب یگذاشت رو اا رهلب

 همه صدا بزنید یا حسین ...

 المقدسه، قمجامعه مداحان افغانستانالتماس دعا، 
 

 حضرت رقیه )س( نازدانه امام حسین )ع( ینوحه
 الحرام حسینیی شب سوم محرمنوحه

 

ــدر     ــدم پ ــق ــر م ــی ــر، خ ــدی از ســـف  آم

ــدر    ــدم پ ــق ــر م ــی ــر، خ ــم ــان ق  ای درخشـ

ــدر   ــدم پ ــق ــر م ــی ــدی، خ ــور آم ــه خ  وه چ

ــوی مـن ایـن   ــین  س  چـنـیــن، ای پــدر یــا حس
 

 ای سـر نازنین، ای پدر یا حسین

 حال زارم ببین، ای پدر یا حسین

ــر غــرقــه ــار مــن ای سـ  در خــون تــویــی ب

ــار مــن   ــدن ت ــرون، از ب ــد ب  کــز غــمــت شـ

ــن   ــد عــجــب خــوار م ــردی ــر گ ــی ــب ــع  زود ت

 بـا تـو گشــیـم قـریـن، ای پـدر یـا حســیـن         
 

 

 ای سـر نازنین، ای پدر یا حسین

 حال زارم ببین، ای پدر یا حسین

 

ــدم خــوار و زار   ــن شـ ــو، م ــد ت ــع ــدر ب  ای پ

ــد غم دچــار  ــدم، بــا دو صـ ــمن شـ  بــیــن دش

ــدمــه ــی هــا، مــن ای پــدر صـ ــیــدم بسـ  کشـ

ــین      ــد جـور و کـین، ای پـدر یـا حس  بـا دو صـ
 

 

 ای سـر نازنین، ای پدر یا حسین

 حال زارم ببین، ای پدر یا حسین
 

ــت   ــد دسـ  هــایــت کــه در گــردنمگـو چـه شـ

ــی ــم    م ــه روشـــن ــدر، ای م ــدی پ ــن ــک  ف

ــی ــم  م ــن ــر روی دام ــر، ب ــ  ــدی ز م ــان  نشـ

ــیـن         ــیـن، ای پـدر یـا حس ــبـاح و پس  هـر ص
 

 

 ای سـر نازنین، ای پدر یا حسین

 حال زارم ببین، ای پدر یا حسین
 

ــر    ــم دگ ــواه ــخ ــی ن ــان ــدگ ــن زن ــد از ای ــع  ب

ــر     ــب ــم ب ــرا ه ــان م ــدرج ــود پ ــره خ ــم  ه

ــر    ــگ ــی م ــان ــم زم ــت از غ ــود راح ــا شـ  ت

ــیــن  ایــن یــیــیــم غــمــیــن، ای پــدر یــا حسـ
 

 

 ای سـر نازنین، ای پدر یا حسین

 حال زارم ببین، ای پدر یا حسین
 

 المقدسه، قمجامعه مداحان افغانستانالتماس دعا، 
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 حضرت حر بن یزید ریاحی )ع( مصیبتی غزل
 بیت )ع(، غلامرضا سازگاراثر شاعر اهل

 بسـیه در زنجیر خجلت دســت و پایم یا حسین 

 گشایم یا حسیننیسـت غیر از تو کسـی مشـک    

ــم مــن   کــار توامحــر  گنــه ،ای خـدا را چش

ــی کن خدایا ــم پوش ــین چش  از خطایم یا حس

ــیهبـا همـه جرم و خطـایم دل به عفوت      امبس

ــین      هســت در کوی تو امیـد عطـایم یـا حس

ــیم، آمـدم      ــکر گـذش ــالاری لش ــپـه س  از س

ــین      چ ره بر پـای علمـدارت بســایم یـا حس

ــر راه تو رام نـمی مـرد کـاش مـی   ــیم س  بس

ــین ل قطع مییا از او ــت و پایم یا حس ــد دس  ش

 جــان زهــرا مــادرت اول گــنــاهــم را ببخش

 بعد از آن در کوی عشــقت کن فدایم یا حســین

ــازد عـدو بـا تیش، بنـد از بنـد من    گر جـد   ا س

ــین    از تو نیوانـد کنـد هرگز جــدایم یــا حس
 

 المقدسه، قمجامعه مداحان افغانستانالتماس دعا، 

 حضرت حر بن یزید ریاحی )ع( یمتن روضه
 الحرام حسینیمقدمه روضه شب چهارم ماه محرم

 

 شب چ ارم محرم است،

امشب به یاد حضرت حر بن یزید ریاحی )ع( 

 عرض ادر کنیم؛

 شب ندامت و پشیمانی، شب توبه است،

 که دل مولایش را به دست آورد،به یاد حر 

 مان را به دست آوریم،امشب ما هم دل آقای

 حر از سرداران سپاه دشمن بود،

 زید ریاحی کسی بود که روز عاشورا،حر بن ی

 راه را بر امام بست،

 ی ایشان قبول شد،اما وقیی توبه کرد، توبه

 اند که:در مقات  نوشیه

ی آر دادن اسب خود، صبح روز عاشورا به ب انه

 از لشکر عمر بن سعد جدا شد،

 دست پسرش را گرفت،

 دست غلامش را هم گرفت،

 عبدالله،های ابیحرکت کرد به طری خیمه

 اظ ار ندامت و پشیمانی کرد،

 گفت: ی حر را پذیرفت،عبدالله هم توبهابی

 ه را بر شما بست من بودم،سی که راآقا اول ک

 خواهد،حالا هم دلم می

 اولین کسی باشم که جانم را فدایت کنم،

 اذن میدان گرفت،

 ی میدان جنگ شد،روانه

 خواند، جنگ نمایانی کرد،رجز می

 اللعنه دسیور داد حر راعمر بن سعد علیه

 تیر باران کنند،

 حر از روی اسب بر زمین افیاد،

روی زانوی مولایش یو مرتبه دید سرش 

 فرمود: حسین است،

الدُّنیا، اَنتَ الحُرُّ کَما سَمَّیوَ اُمُّو، وَ اَنتَ الحُرُّ فِی

 الآخِرهَ،وَ اَنتَ الحُّر فِی

طور که مادرت نامت را حر تو حری همان

ای آزاد در دنیا و گذاشیه است، حر و آزاده

 سعادتمند در آخرت،

 رفت،عبدالله سر حر را به دامن گابی

 با یو دسیمال مخصوص بست، را سر حر

 ،اما جان عالمی به فدای حسین )ع(

 که سرش را کسی به دامن نگرفت، ای حسین ...
 

 المقدسه، قمجامعه مداحان افغانستانالتماس دعا، 
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 حضرت حر بن یزید ریاحی )ع( ینوحه
 بیت )ع(، حاج محمد نعیمیاثر شاعر اهل

 

 خطــاکــارتـو مـولای کـریـمـی، مـنـم عبــد        

ــه زهـرا، مـنـم حـر  گنـه          کــارتـویـی یـوس

ــیم، دل زینــب و طفلان ــکس  مــن آنم کــه ش

ــودی،      در رحــمــت و غفرانتـو آنـی کـه گش

ــیــان، تو و رحمــت ذوالمن   مـن و کــ،رت عص

ــایــی، بــه رویــم چــه کــنــم   اگــر ره نــگشـ

ــیمز رویـت خـجـلم من، گنــه     کــار و بــد اس

ــیم       چـه ســازم نرســد گر، بـه دامـان تو دس

ــیــم بــه تــو آر نــدادم، بــر   تــو راه بــبسـ

ــیم ــکس  دل اهــ  حــرم را، تو دیــدی کــه ش

ــه ــین ای گــ  طــاهــا، جگرگوشـ  ی زهراحس

ــد، مـرا زینـب کبری          بـگـو تـا کـه بـبـخشـ

ــر    ــه محش ــد، ز من در ص  اگر فـاطمـه پرسـ

ــه گــ  ــیــمــبــرچــرا آر نــدادی، ب  هــای پ

 چـه گـویـه بـه جــوابش، بــه فردای قیــامــت    

ــکین، بـه میزان عـدالـت      چـه ســـازم من مس

 وا مــانـده ز راهــم ز مــن روی مــگــردان، کـه  

 مــن و جــرم و خــطــایــم، مــن و بــار گنــاهم

ــه بـه پـایــت    ز راه آمـده   ام مــن، زنـم بـوسـ

 بــده اذن جــ ــادم، کــه گــردم بــه فــدایــت 

ــیم   ز روی تـو و زیــنــب، خــجــالــت زده هس

ــیم  بــده خــ   امــانــم، کــه من دل بــه تو بس

ــینی، بــه لــب زمزمــه دارم ــیــه حس  دلم گش

 کــه امــیــد عــطــا از، تــو و فــاطــمــه دارم 
 

 المقدسه، قمجامعه مداحان افغانستاندعا، التماس 

 حضرت حر بن یزید ریاحی )ع(ی نوحه
 گمناماثر شاعر 

ــحرا منم عبــد و تویی مولا   مـنم مجنون این ص

 ببخشـــا تو گنـاهم را بـه جـان مـادرت زهرا    

 

ــیم    من آن حر م کـه ره را بر عزیزان خـدا بس

 بـه حق  حق کـه از روی تو و زینـب خجـ  هســیم    

ــیم بـه درگـاه تو رو   ــحار تو پیوس  کردم به اص

ــیم ــا از کرم جرمم بگیر از مرحمــت دس  ببخشـ

 

 مـن و جرم و خطـای من تو و لطه و عطــای تو  

ــای تو  ــبر و رضـ  من و بـار گنــاه من تو وص

ــنــای تو       ز ره بـیگـانـه آمـدم کـه گردم آش

اـی تو       دلم خواهـد در این میـدان ســرم افیـد بـه پ

 

 تویی یـار و امیـد من تویی تن ــا حبیــب من  

ــیـب من   ببـار    ای ابر رحمـت بر دل محنـت نص

ــد تویی تن ـا طبیـب من      دلم بیمـار عشــقـت ش

 ی امّن یجیــب مناجـابـت کن اجـابـت آیــه    

 

ــود جـانـم بلا گردان این طفلان مظلومــت    ش

 کشــم من از کبوترهـای معصــومت خجـالـت می  
 

ــو توبـه    ام بنگر قبولم کن قبولم کنبـه اشـ

ــولم کن  بــه جــان فــاطــمــه قربــانی آل رس
 

 ای مولا نـدارد ع ـد و پیونـدم    جـدایی بـا تو  

 بـه قـربـان تـو و اکبر من و فرزنــد دلبنــدم    
 

 المقدسه، قمجامعه مداحان افغانستانالتماس دعا، 
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 )ع( مصیبتی حضرت حبیب بن مظاهر غزل
 بیت )ع(، غلامرضا سازگاراثر شاعر اهل

 بـه یــاری حــبیــب خود آمــده کربلا حبیــب 

 گرفیـه جـان بـه که کنـد تا به رهش فدا حبیب    
 

ــقی     ــ  جوان را بـدهـد درس و مرام عـاش  نس

ــق بـا وفـا حـبـیـب            پـیـر بـود ولـی عـاش
 

ــت کربلا   ــده غریب دش ــرورش ش ــیـد و س  س

 کنـد رهبر خود رهـا حبیـب   در این زمـان نمی 
 

ــق دلبرش  ــنش در ره عش ــد محاس ــفید ش  س

ــنش حنا حبیب ــت ز خون خویش بر محاس  بس
 

ــین یـو لوا بـه کس بـه کربلا نداد و گفت     حس

ــد    ــاحـب این لوا حبیب منیظرم کـه تـا رس  ص
 

 چو آمـد او بــه کربلا زینــب ق رمــان بگفــت 

 خوش آمـدی، خوش آمـدی احســن و مرحبا حبیب  

 

ــد آه گفت    ــین آمـد و بـا ص  کنـار پیکرش حس

ــ ـادت تو یـا حبیب    ــت این ش ــکس  دل مرا ش
 

ــقـان    ــمـاوی این نوا در غم پیر عـاش  چو نی س

ــرو کربلا حبیــب   ــر بـده و بگو تو بـا خس  س
 

 المقدسه، قمحان افغانستانجامعه مداالتماس دعا، 
 

 حبیب بن مظاهر )ع(ی شهادت متن روضه
 الحرام حسینیمقدمه روضه شب پنجم ماه محرم

 شب پنجم محرم است،

به یاد حضرت حبیب بن مظاهر )ع(  همه امشب

 عرض ادر کنیم؛

 شب پیرغلامان اباعبدالله الحسین )ع( است،

 در عین پیری دستکه بن مظاهر  به یاد حبیب

 بر نداشت، حسین )ع( یاری امام غریبش از

پیرترین یاران امام و یکی از ش دای 

 الشان کربلا حبیب بن مظاهر )ع( است،عظیم

 حبیب از اصحار رسول خداست،

پیغمبر فرمود: حبیب در یاری حسین من کشیه 

نین هم ماز اصحار خاص امیرالمؤ خواهد شد،

 چقدر مقام بزرگی دارد حبیب، هست،

 هم فقیه، هم حافظ ک  قرآن،هم عالم، 

 کسی است که، الله اکبر!

امام حسین برای او نامه نوشت که ای حبیب، بیا 

 مخفیانه راهی کربلا شد، کمکم کن،

 روز عاشورا هم برای یاری امامش به میدان رفت،

 رجز خواند، وقیی هم که روی زمین افیاد

 بان الانکسار فی وجه الحسین اند:نوشیه

ش ید شد آ ار شکسیگی و وقیی حبیب 

 ناراحیی در صورت حسین نمایان شد،

 خیلی بر امام سخت گذشت،

 اما عاشقان کربلا!

یو جای دیگر هم آ ار شکسیگی و ناراحیی در 

 صورت حسین نمایان شد،

 ای که رسید کنار بدن برادر،آن لحظه

 دید برادرش عباس به روی خا  افیاده،

 سر برادر را در آغوش گرفت،

 جا باهم حرف ا زدند این دو برادر،این

 کسی دار برادر نبیند،خدا هیچ

 اگر بیند به این شک  نبیند، یو وقت دیدند،

 انکسر ظ ری،الان صدا زد 

 ای حسین ... الان دیگر به خدا کمرم شکست ...
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 حضرت حبیب بن مظاهر اسدی )ع( ینوحه
 بیت )ع(، حاج محمد نعیمیشاعر اهل اثر

ــیــن جــان ز ره آمــده زااــر   بــرای تــو حسـ

 بـه دیــدار تــو آمــد حــبــیــب بــن مــظــاهــر 

ــیم      ــیـم من از جـام تو مس  مـن و عـ ـد الس

ــیم   ــه و من هم خریــدار تو هس  تـویـی یوس

ــقم تویی داروی دردمتــویــی کــعــبــه  ی عش

ــدم مـحُـرخم و خــواهــم بــه دور تو بگردم    شـ

ــیـده بـه اجـا          بـت دعـای مـن مـجـنـون رس

 ی خـونـم بریزد بـه رکــابــت   کـه هـر قـطـره    

ــیـرم بـه کـوی تو مریــدم      ــق تـو اس  بـه عش

ــ یــدم  ــیــی تــو مرادم بــه راه تو ش  کـه هس

 بـه پــیــش تــو و زیــنــب کــنــم عرض ارادت 

ــ ــادت  ــیم بــه میــدان ش  بــلاجــوی تــو هس

 بـه زیـنـب بـگـو از مـن کــه من یــار امــامم      

ــلامم        ــیـاده س  وفـا بـیـن کـه ز خـیمـه فرس

ــم قــدمــت را   ــبــوسـ ــنــازم کــرمــت را ب  ب

 بـگـیـرم بـه روی دوش بـه میـدان علمـت را       

ــیـرم بـه کـوی تو مریــدم      ــق تـو اس  بـه عش

ــ یــدم  ــیــی تــو مرادم بــه راه تو ش  کـه هس

 بـه پــیــش تــو و زیــنــب کــنــم عرض ارادت 

ــ ــادت  ــیم بــه میــدان ش  بــلاجــوی تــو هس

 بـه زیـنـب بـگـو از مـن کــه من یــار امــامم      

ــلامم        ــیـاده س  وفـا بـیـن کـه ز خـیمـه فرس

ــم قــدمــت را   ــبــوسـ ــنــازم کــرمــت را ب  ب

 ـ   یـرم بـه روی دوش بـه میـدان علمـت را     بـگ
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 حضرت حبیب بن مظاهر اسدی )ع( ینوحه
 اثر شاعر گمنام

ــحرا   تـا کــنــی مرا یــاری، آمــدی در این ص

ــب، بر تو مــادرم زهرا   مـی   کـنـد دعـا امشـ

ــی، قـلـب زیــنــب کــبری      از وفـای تـو راض

 حــبیــب منبـودی از ازل بــا مــا، مــرحــبــا  

ــم من بـه راهـت بود       تـا بیـایی از کوفـه، چش

ــو و آهت بود    ــوز و اش  بـا خبر امـامـت از، س

 نـور مـعـرفـت زآغـاز، رهـنمـای راهـت بود        

ــحرا، یـار مـا حبیـب من      ــدی در این ص  تـا ش

ــیـه شــد ره چـاره      ای حبیـب من بر من، بس

 زنــد بــه گ وارهطـفـلـم از عـطش پرپر، می    

ــود پــاره  ــت مـن فردا، حلق او ش  روی دسـ

ــت و پـا حبیب من   زمی ــغر، دس  نـد بـه خون اص

ــر دروغین بودنـامـه   ــر به س  های این مردم، س

ــمنی بـا دین بود     کـارشـــان از آن آغـاز، دش

اـن این بود   اـن، لطه و م رشـ  تشــنـه کشــین م م

 قـیـلـگـاه مـا گـردد، نـیــنــوا حــبیــب من       

ــم        ــیـن عـبـاس ــد آه، آتش  بـر فـلـو رسـ

ــم    ــود بـه رن جـاری، از جبین عبـاس  خون ش

ــم، نـا       ــمبـر زمـیـن فـیـد جس  زنین عبــاس

ــت او جــدا گــردد، از جفــا حبیــب من  دسـ

ــار از خوندر ره خـدا فــردا، می   کنی خضـ

ــود گلگون  ــود صــد چا ، صــورتت ش  پیکرت ش

ــپــاه دون   مـی  ــرت کـوفـه، هـمره س  رود س

ــر جـدا حبیب من  می ــحرا، س ــود در این ص  ش

ــده از تــو، کــربلا حبیــب من    ــفـا شـ  بـا ص

 مــرحــبــا حــبــیــب مــن، مــرحبــا حبیــب من
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 حضرت آقا قاسم بن الحسن )ع( مصیبتی غزل
 ناشناس بیت )ع(،اثر شاعر اهل

ــینـه  ــیـده   س  امات را مـادرانـه هر نفس بوس

ــوان عـنـبـریـن       امات را بــ م تــابیــدهگـیس
 

ــحر   ــت پـای هر مناجات س ــال اس ــیزده س  س

 امعـطـر و بـوی مــجیبی را از لبــت بوایــده   
 

ــیخوان ــد یکیتنهای اس ــحرا ش  ات با خا  ص

 امای گـ  یـاس میـان خـا  و خون غلطیـده     
 

ــورتت     ــب روی ص  تـا کـه دیـدم جـای نع  اس

ــو    امبـه دور پیکرت چرخیـده  دســت بر گیس
 

 اتبینم ز بس منزل بـه منزل در پی تـار مـی  

ــت ــر کوبیـده  هـای پینـه  دس  امدارم را بـه س
 

ــد راس تو بــا محمــ  من روبرو  هر دمی شـ

اـزه از ســرم    امریـخـت روی دیـده   مـی  خـون ت
 

 

 المقدسه، قمجامعه مداحان افغانستانالتماس دعا، 
 

 حضرت آقا قاسم بن الحسن )ع( یمتن روضه
 الحرام حسینیمقدمه روضه شب ششم ماه محرم

 شب ششم محرم است،

امشب به یاد حضرت آقا قاسم بن الحسن )ع( 

 نوازی کنید،امشب همه یییم عرض ادر کنیم؛

ی دل آقا امام گریه کنید برای میوهامشب همه 

قاسمی که سیزده سال  حسن مجیبی )ع(،

شب عاشورا وقیی یاران  بیشیر نداشت،

عبدالله )ع( اظ ار وفاداری کردند، اصحار ابی

هاشم اظ ار وفاداری اظ ار وفاداری کردند، بنی

یو نوجوانی از بین کردند، یو وقت دیدند 

 طری قاسم، ها بهی نگاهجمع بلند شد، همه

خواهد همه مات و مب وت، که قاسم )ع( چه می

 بگوید، دیدند قاسم عرضه داشت:

 شوم؟عموجان، آیا من هم فردا کشیه می

 عبدالله )ع( فرمودند:ابی

 ی تو چگونه است؟قاسمم! مرا در ذااقه

 عرض کرد: عموجان، احلی من العس ،

 فرمود: قاسمم، تو هم کشیه خواهی شد،

 جیبی )ع( خوشحال شد،یییم امام م

پیغمبر فرمود: حبیب در یاری حسین من کشیه 

روز عاشورا هم خدمت عموجانش  خواهد شد،

عبدالله را سلام کرد، دست و پای ابی آمد،

عرضه داشت عموجان، اجازه بده بروم  بوسید،

 کردند،عبدالله )ع( موافقت نمیابی میدان،

 آخر تو یادگار حسن منی، عزیز من، قاسمم،

 قاسم با ناراحیی رفت و برگشت،

 عبدالله )ع(،یو بازوبندی را آورد داد به ابی

 تا بازش کرد، دید دسیخ  برادرش حسن ...

دست در گردن قاسم انداخت، هر دو گریه 

کردند، رفت میدان، رجز خواند، جنگ نمایانی 

عموجان به  کرد، اما بمیرم یو وقت صدا زد:

عجله لشکر دشمن  عبدالله، باابی فریادم برس،

وقیی گرد و غبار نشست آمد بالای  را کنار زد،

ی پایش را از شدت دید قاسم پاشنه سر قاسم،

هایی امام اینجا حری کشد،درد به روی زمین می

 ها بسوزد،اما جان ش داد،زد، دلداری

ای که هیچ کسی نیامد بالای سر ن لحظهبرای آ

 ...صدا بزنید یا حسین  عبدالله ...ابی
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 حضرت آقا قاسم بن الحسن )ع( ینوحه
 بیت )ع(، حاج سید محسن حسینیاثر شاعر اهل

 

ــا، حال من را  ــا، کن تماش  یـابن زهرا، دیده بگش

ــن را ــوی از، ابر خون بین، ماه کنعان حس  در خس
 

ــو دویدند ــویم از هر، س  از فرس تا، من فیادم، س

 تـا کـه گفیم، من یییمم، بـا لگـد نـازم خریـدند      
 

ــد، جلوه کن مـاه منیرم  لحظـه   هـای آخرم شـ

 آرزو دارم عـمـوجــان، روی دامــانــت بــمــیرم  
 

 نور چشـم هر دو عالم، چشــم من در خون نشــسیه 

 ای امام دل شــکســیه، اســیخوان من شــکســیه
 

ــم   ــوی خیمه، تو بگو با آل هاش ــبـا رو، س  ای ص

ــد دیـده بر ره، بین ره   ــم  کس نبـاش  افیـاده قاس
 

ــنـه   ــنگی رفیـه ز یـادم  ای امـام تش  ی من، تش

ــویم، یـاد بـابیم فیـادم         تـا کـه تیر آمـد بـه س
 

ــد، حجلـه    گاهم، ای عزیز، ب یر از جاندیـدنی ش

 بارانجای نق  شـادی اینجا، گشـیه قاسـم سنگ   
 

ــم   ــوی خیمه، تو بگو با آل هاش ــبـا رو، س  ای ص

ــم    ــد دیـده بر ره، بین ره افیـاده قاس  کس نبـاش
 

ــنـه   ای ــنگی رفیـه ز یـادم  امـام تش  ی من، تش

ــویم، یـاد بـابیم فیـادم         تـا کـه تیر آمـد بـه س
 

ــد، حجلـه    گاهم، ای عزیز، ب یر از جاندیـدنی ش

 بارانجای نق  شـادی اینجا، گشـیه قاسـم سنگ   
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 ی حضرت آقا قاسم بن الحسن )ع(نوحه
 اثر شاعر گمنام

 جـــان امـــان از جـــدایـــی عـــمـــو ای
 

ــدان    ــی ــه م ــن ب ــاد از ســـر زی ــی ــون ف  چ
ــدان    ــیـ ــ ـ ــاه شــ ــاد شــ ــازه دامـ  تـ
ــان     ــغ ــا آه و اف ــت ب ــف ــن گ ــن ســـخ  ای
ــی  ــدایـ ــان امـــان از جـ ــوجـ ــمـ  ای عـ

 

ــن    ــر مـ ــیـ ــداخـ ــوم بـ ــ  شــ ــاتـ  قـ
ــن   ــرمـ ــن در بـ ــیـ ــاده ز کـ ــیـ  ایســ
ــر از پــیــکــر مــن        تــا بــبــر د ســ
ــی  ــدایـ ــان امـــان از جـ ــوجـ ــمـ  ای عـ

 

ــوار و زارم    ــن خ ــه م ــی ای شـــه ک ــم  رح
ــم  ــیـ ــیـ ــوان و یـ ــوجـ ــارم نـ ــکـ  و فـ

ــارم  ــادگــ ــو را یــ ــرادر تــ  از بــ
ــی  ــدایـ ــان امـــان از جـ ــوجـ ــمـ  ای عـ

 

 جــز مــن بــی پــدر ای عــمــوجــان      
ــه دوران       ــی ب ــم ــی ــی ــده ی ــدی ــس ن  ک
ــیـــوران   ــُمّ ســ  جــان دهـــد زیـــر ســ
ــی  ــدایـ ــان امـــان از جـ ــوجـ ــمـ  ای عـ

 
ــن      ــر ک ــظ ــم ن ــال ــه ح ــان ب ــوج ــم  ای ع
ــن  ــر کـ ــبـ ــا خـ ــن بـ ــادرم را زمـ  مـ
ــن     ــر ک ــه ب ــم ب ــات ــت م ــه او رخ ــو ب  گ
ــی  ــدایـ ــان امـــان از جـ ــوجـ ــمـ  ای عـ

 

ــیـــدیمـــاد  را رنـــن و زحـــمـــت کشــ
ــال ــدی  ســ ــروریـ ــرا پـ ــا مـ ــا تـ  هـ

ــدی   ــریـ ــم بـ ــرایـ ــادی بـ ــت شــ  رخـ
ــی  ــدایـ ــان امـــان از جـ ــوجـ ــمـ  ای عـ
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 حضرت عبدالله بن الحسن )ع( مصیبتی غزل
 بیت )ع(، حاج غلامرضا سازگاراثر شاعر اهل

ــنیــدمی من معینای عـمو تـا نـالـه      ات را ش

ــور و جـانبـازی دویدم     از   حرم تـا قیلگـه بـا ش

 جـای تـکـبـیـر اذان ظـ ر در آغوش گرمــت      

ــنیدم    ــحرا ش  بـانـگ مـادر مادر زهرا در این ص

 گر چـه طفلی کوچکم امــا قبولم کن عموجــان 

ــش ماهه دیدم   ــت تو من قربـانی ش ــر دس  بر س

ــرم بر پـایـت افید    ــت من افیـاد از تن گو س  دس

ــقت را به جان خود خرید ــد تیر عش  مهر چه باش

ــت اینجـا        جـای بـابـایم امـام مجیبی خـالی اس

ــ یـدم        تـا ببینـد من بـه قربـانگـاه تو آخر ش
 

 المقدسه، قمجامعه مداحان افغانستانالتماس دعا، 

 حضرت عبدالله بن الحسن )ع( یمتن روضه
 الحرام حسینیمقدمه روضه شب ششم ماه محرم

 شب ششم محرم است،

 امشب به یاد حضرت عبدالله بن الحسن )ع(

 عرض ادر کنیم؛

 شب یییمان امام مجیبی )ع( شب ششم ماه محرم،

نوازی امشب همه یییم قاسم و عبدالله است،

های دل امشب همه گریه کنید برای میوه کنید،

 آقا امام حسن مجیبی )ع(،

 خوانند،از حضرت قاسم )ع( مداحان زیاد می

 اما از عبدالله بن الحسن کمیر خوانده شده،

وقیی امام حسین )ع( با اه  حرم  نق  شده که

 عبدالله بن الحسن کودکی نابالش بود، وداع کرد،

 ی زنان خارج شد،عبدالله از خیمه

 و شیابان دوید و خود را به میدان جنگ

 عبدالله رسانید،ش ابییبه عمو

 عبدالله به خواهرش زینب فرمود:ابی

 خواهر عبدالله را نگه دار ...

 به عبدالله رسانید،حضرت زینب )س( خود را 

 تلاش کرد تا او را از رفین به میدان باز دارد،

 گفت:کرد و میاما او پافشاری می

 به خدا سوگند از عمویم جدا نخواهم شد،

 در این هنگام نانجیبی

 شمشیری به طری امام حسین )ع( کشید،

 خواست شمشیر را بر سر امام فرود آورد،

 رد،که عبدالله بن الحسن فریادی برآو

خواهی عموی آیا تو می وای بر تو ای حرامزاده،

 عبدالله دست خود را سپر قرار داد، مرا بکشی؟

آن ملعون غضبنا  شد و دست عبدالله را قطع 

 کرد و به پوسیی آویزان ماند،

 فریادش بلند شد و صدا زد ای عموجان،

 ای بابا، ببین دسیم را بریدند،

 عبدالله او را در آغوش گرفت،ابی

بر تلخی این مصیبت که  فرمود: ای پسر برادرم،

 بر تو وارد شد صبر نما و از خدا طلب خیر کن،

 ات،زیرا خداوند تو را به پدران شایسیه

 ملحق خواهد نمود.

 ی ملعون،در همین لحظه ناگ ان حرمله

 تیری به سوی عبدالله رها کرد،

 و او را که در دامان عمویش حسین )ع( بود،

 رسانید،به ش ادت 

 ای کههای عالم بسوزد برای آن لحظهاما جان

 هیچ کس نبود سر حسین را به دامان بگیرد،

 همه صدا بزنید یا حسین ...

 المقدسه، قمجامعه مداحان افغانستانالتماس دعا، 
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 حضرت عبدالله بن الحسن )ع( ینوحه
 بیت )ع(، حاج سید محسن حسینیاثر شاعر اهل

ک        ــیـاره نـظـری کـن ز   رم ای مـاهــم بـه سـ

ــده عــبــدالل م       دلـربـایـی تـو و مـن دل شـ

 (2ای عموجان،  ای عموجان،  ای عموجان،     
 

 از چـه پر خون شـــده این روی تمـاشـــایی تو  

 مـن بـه قـربـان تـو و غـربـت و تـن ـایی تو         

 (2ای عموجان،  ای عموجان،  ای عموجان،     
 

ــیم را   می ــیم بـه رهـت هس  دهم ای همـه هس

ــت را   مـی  ــپر دسـ ــق تو س  کـنـم در ره عش

 (2عموجان،  ای عموجان،  ای عموجان،     ای 
 

ــایـه   ــت دگر س ــرم   ای عمو نیس  ی بـابـا بـه س

ــدرم  ــوی پ ــو ب ــد ز ت ــاطــمــه آی  ای گــ  ف

 (2ای عموجان،  ای عموجان،  ای عموجان،     
 

ــیم    ــوی تو دل بس  طـفـلـم امــا بــه خم گیس

ــیم ــت در آغــوش عــمویم هس  بــاورم نــیسـ

 (2ای عموجان،  ای عموجان،  ای عموجان،     
 

ــده ــرم آم ــو از ح ــر ت ــر آوردهام ب ــب  امخ

ــنــگــی و دیــده   ی تــر آوردمخــبــر از تشـ

 (2ای عموجان،  ای عموجان،  ای عموجان،     
 

ــت  ــده اسـ  حـرم از آه عــزیــزان تو نیلی شـ

ــیلی شـــده اســـتروی طفلان تو آمـاده   ی س

 (2ای عموجان،  ای عموجان،  ای عموجان،     
 

 المقدسه، قمجامعه مداحان افغانستانالتماس دعا، 

 حضرت عبدالله بن الحسن )ع( ینوحه
 گمناماثر شاعر 

ــ ــزاده عــبــدالله از خــیــمــه  گــه آمــد، شـ

ــت قــربــانــگــاه   بــر یــاری عــمــشّ، در دشـ
 

ــد  ــنــاور دی  عــمّ گــرامــی را، در خــون شـ

ــریـفـش را، بـا زخـم بـی مر دیــد      ــم ش  جس

ــد پـاره پیکر دیــد       ــبـ  پـیـمـبـر را، صـ  س

 ی جــانکــاهگـفـیـا بــه عــمّ خــود، بــا نــالــه   
 

ــر     ــ  ــظ ــرای آر، ای م ــر از ب ــاریگ  ب

 خـود را بـه خون کردی، غلطـان بـدین خواری    

ــاری  ــم، عــ ــد از ره ی  مــا کــودکــان کــردی

ــر الله   ــ  ــظ ــم آر، ای م ــی ــواه ــخ ــو ن  از ت
 

 مـن زنـده بـاشـــم تـو، انـدر صـــه عـدوان      

 ی اعــدا، کــردی بــه خــون غــلطــاناز نـیـزه  

 خـواهـم کـنـم جـان را، انـدر رهـت قـربــان        

ــت قربـانگــاه     ــم و اکـبر، در دشـ  چـون قـاس
 

 ـ       ــیم  گـفـیـا بـه عـمّ خـود، ب  نـگـر تو بر دس

ــیم ــت، از قیــد غم رس  دادم بــه راهــت دسـ

ــیم        گـرچـه از ایـن مـحنـت، جـان تو را خس

ــکــر خــدا کــارم، گــردیــد بــر دلــخــواه   شـ
 

ــه بــود، نــاگــه ز قــوم کین  ــرگـرم بــا شـ  س

 حـرملــه بــر حــلـقــش، زد نــاوکـی از کــیــن   

ــاه دیـن        چـون طـایـر بســـمـ ، در نـزد شـ

ــپـرد جـان و گـفـت، آه از یـیـیـمـی آه          سـ
 

 المقدسه، قمداحان افغانستانجامعه مالتماس دعا، 
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 علی اصغر )ع( آقا حضرت مصیبتی غزل
 ناشناس بیت )ع(،اثر شاعر اهل

 قـدر بـابـا آخرین لعـ  لبـانم را     نـبـوس این  
 

ــوزانی زبانم را  کـه بـا لـب    ــوزانـت بس  هـای س

ــورتت را تیره می  ــعه ای مـه ص  بینمز فرط ض

ــم و جـان نـاتوانم را       توان ده بـا نگـاهـت جس

 گشــیییو لحظه از من دور می شــد ای پدرچه می

 نـبـیـنـی تـا زبـان گردانـدن دور دهــانم را       

ــکـت آبیـاری می    کنی این غنچـه را امـا  ز اش

 هــای بــاغبــانم راخـواهم ببینم گریــه نـمـی  

 گویم مکش پیکان ز حلقوممســخن ســربســیه می

ــخوانم را    ــوزانـده مغز اس  کـه تیر حرملـه س

ــپر کردم چـو دیـدم تیر می    آیـد گلویم را س

ــرح بیـانم را  ر، او خود میبپرس از تی  دهـد ش

ــانه     ات ریزدبـه هر لبخنـد خونم از دهـان بر ش

 چو رفیم از کفـت بینی بـه پیراهن نشـــانم را  

ــاکیم کردی  ــعبه س ــه ش  ز تو ممنونم ای تیر س

ــنود در خیمـه    هـا مـادر فغانم را  کـه دیگر نش
 

 المقدسه، قمجامعه مداحان افغانستانالتماس دعا، 
 

 )ع(علی اصغرحضرت آقا ی متن روضه
 الحرام حسینیمقدمه روضه شب نهم ماه محرم

 شب هفیم محرم است،
به یاد حضرت آقا علی اصغر )ع(  همه امشب

 عرض ادر کنیم؛
ی مظلوم امشب همه گریه کنید برای ششماهه

 عبدالله )ع(،ابی

های کوچو خویش الحوااجی که با دستبار

 های بزرگی را باز می کند،گره

 کنند:میرزای قمی )ره( نق  میدر حالات 

 گرفیند،ی دهگی میمیرزای قمی )ره( روضه

 فرمودند:خوان میهمواره به روضه

 ی علی اصغر )ع( بخوانید،هر ده روز را روضه

 گفیند آقا، علی اکبر )ع( هم هست،می

 اجازه بدهید از علی اکبر )ع( هم بخوانیم،

 فرمودند:می

به تن کردند و به  ی ش دای کربلا، لباس رزمهمه

 میدان رفیند و کشیه شدند،

 اما علی اصغر )ع( لباس رزم نپوشید،

 ف ماندهای مبارکشان، میفق  با تکان دادن لب

 اما چه کردند، ام،که من تشنه

عبدالله )ع( علی اصغر )ع( را در آغوش ابی

 گرفیند و آمدند وس  میدان،

به کنید، ای قوم، اگر به من رحم نمی صدا زد:

 این طف  شیرخواره رحم کنید،

 بینید که چگونه از شدت تشنگیمگر نمی

 کند،دهان را باز و بسیه می

 چه جوابش دادند؟

 آیا بردند سیرابش کردند، نه والله

 هنوز سخن امام تمام نشده بود که دیدند،

 زند،عمر سعد ملعون صدا می

 ای حرمله،

 دهی؟چرا جوار حسین را نمی

 را نشانه بگیرم یا پسر را،پدر  سوال کرد:

 ملعون صدا زد:

 بینی ...مگر سفیدی گلوی علی اصغر را نمی

 همه صدا بزنید یا حسین ...
 

 المقدسهالتماس دعا، جامعه مداحان افغانستان، قم
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 حضرت آقا علی اصغر)ع( ینوحه
 بیت )ع(، ناشناساثر شاعر اهل

 جــانجـان عـلی  ی بـار دل مـن، عـلـی    لالـه 

ــمع دل و   جــانجــان، علیمحفـ  من، علی ش
 

 طـوطـی مــن از بــر من پریــدی، چــه دیــدی  

ــمـ  من، علی     جانجان، علیغرقـه بـه خون بس
 

 خـرمـن عمر تو چـه رفـت و بر بــاد، ز بیــداد    

ــ  من، علی  ــوخـت ز غم حاص  جانجان، علیس
 

 ی من ز که شـــد، تله شـــدگـوهـر تـابنــده   

ــیـعجـ  من، علی     جــانجـان، علی دولـت مس
 

 ز دل رفـت، بـه گـ  رفـت    تـار و توانـایی من   

 جــانجــان، علیی آر و گــ  من، علیمـایـه  
 

 حـلـق تـو را تـیـر ســـیـم دریـده، بـریـده         

 جــانجـان، علی زخـم غمـت قـاتـ  من، علی    
 

ــب تـار، پنـدار      ــوز غمـت چـه ش  روز من از س

 جـان جـان، علی تـیـره و تـار مـنزل من، علی    
 

 حـرملـه بـر کـنـد مــرا ز بنیــاد، چــه بن ــاد     

 جــانان، علیج دار تـو را بـر دل مـن، عـلی    
 

ــیــوده، نــبــوده  ــیــه گــ  سـ  لایــق آن دسـ

 جــانجــان، علیدامـن نـاقـابـ  مـن، عـلــی      
 

 ی گـ  شــایـد، گشــایـد    ی آن غنچـه خنـده 

ــکـ  من، علی عقـده   جـان جـان، علی ی این مش
 

 المقدسهالتماس دعا، جامعه مداحان افغانستان، قم

 حضرت آقا علی اصغر)ع( ینوحه
 بیت )ع(، ناشناساثر شاعر اهل

ــغـرم لالا   ی پـرپـر،   بـخـوار ای غـنـچـه       عـلـی اص

ــود  مـاـدر  ــخــوار ای ک ــرم لالا ب ــغ ــی اصـ ــل  ، ع
 

 ... ی پرپربخوار ای غنچه
 

 خوابیتـابـی، چرا مـادر نمی   عـزیـزم از چـه بـی    

ــنــه   ی آبــی، لالایــی مــادرم لالاگــمــانــم تشـ
 

 ... ی پرپربخوار ای غنچه
 

 مـزن آتـش بـه جـان مــن، مبر تــار و توان من    

ــو روان مــن،   لالایــی مــادرم لالا بــبــیــن اشـ
 

 ... ی پرپربخوار ای غنچه
 

ــیــانمجــانم، نمیچـرا مـادر عـلــی     گیری تو پس

 دانم، لالایی مــادرم لالاخـواهـی نــمــی  چـه مـی  
 

 ... ی پرپربخوار ای غنچه
 

اـ، بخوار ای طفــ  مــه ســیمـاـ      بـخـوار ای کـود  زیب

ــوزان قــلــب مــادر را، لالایــی مــادرم لالا   مسـ
 

 ... ی پرپربخوار ای غنچه
 

اــن شـرـر داری      رـ داری، چرا بر ج هـ س وـر اســت این ب هـ ش  چ

ــفــر داری، لالایــی مــادرم لالا  مــگــر مــیــ  سـ
 

 ... ی پرپربخوار ای غنچه
 

ــت عــذار تو      خـزان گـردد ب ـار تو، چو م یـار اسـ

ــدم مـن اشـــکـبـار تـو، لالایـی مـادرم لالا        شـ
 

 ... ی پرپربخوار ای غنچه
 

  المقدسهالتماس دعا، جامعه مداحان افغانستان، قم
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 حضرت آقا علی اکبر )ع(مصیبتی غزل 
 ناشناس بیت )ع(،اثر شاعر اهل

ــیــدم   ــت کش ــرم دسـ  من آن پـدرم کز پس

ــیـاره  ــبحم ز س ــیدم ص ــت کش ــحرم دس  ی س
 

 

ــد روز جــ ــان در نــظرم تیره ــبشـ  تر از شـ

ــیدم    آن ــت کش ــرم دس  جـا کـه کـه ز نور بص
 

 

ــادیــه ــق ز طــوفــان حــواد   در ب  ی عشـ

ــت  ــجر و از  مرم دسـ ــیــدممــن از ش  کش
 

 

ــت    ــ  گرفیم بـه کمر دسـ  از دار ابـوالـفضـ

ــیــدم     ــت کش  بـا دار عـلـی از جـگرم دسـ
 

 

ــق  ــفر عش ــفــر بــود مــرا در س  هــمــراه س

ــیـدم     ــت کش ــفرم دس ــوس کـه از همس  افس
 

 

ــ ــادت بــه رخــش دیــدم و مــردم   آ ـار شـ

ــیــدم    ــت کش ــرم دسـ  وقـیی بـه جبین پس

 

 التماس دعا

 )ع(علی اکبرحضرت آقا  یمتن روضه
 الحرام حسینیمحرم مقدمه روضه شب هشتم ماه

 شب هشیم محرم است،

به یاد حضرت آقا علی اکبر )ع(  همه امشب

 عرض ادر کنیم؛
 ،شب جوانان حسینی استامشب 

امشب همه گریه کنید برای جوان مظلوم و 
 عبدالله )ع(،رعناقامت ابی

 شاءالله هیچ کسی دار جوان نبیند،ان

 اذن میدان بدهد، )ع( عبداللهتا ابی

 عبدالله، علی اکبر آمد،جوان ابیاما تا 

ی دلش آمد، بابا اذن میدان بده، اذن تا میوه

 میدان داد، فرمود:

علی جان، برو اه  حرم بار دیگر تو را سیر 

 ببینند، علی اکبر آمد داخ  خیمه،

 های خیمه دورش را گرفیند،زنان و بچه

 مدتی گذشت، امام حسین )ع( فرمودند:

 ید،خواهرم؛ علی را رها کن

 حرکت کرد به طری میدان اما چه گذشت،

 ی علی اکبر بلند شد،ای که نالهآن لحظه

 بابا من هم رفیم خداحافظ،

 عبدالله عوض شد،رنگ از رخسار ابی

امام حسین )ع( خودش را رساند کنار بدن قطعه 

 ی علی اکبر،قطعه شده

دیدند آقا خم شد، صورت به صورت علی اکبر 

 زد:گذاشت، بلند صدا 

 بعد از تو خا  بر سر دنیا،

 خواست بدن علی اکبرش را بردارد،

 داشت،اما هر قسمیی که از بدن را بر می

 ماند،قسمیی دیگر روی زمین می

 صدا زد:هاشم،رو کرد به طری جوانان بنی

 علی را بر در خیمه رسانیدــد هاشم بیاییجوانان بنی

 یمه رسانمعلی را بر در خ خدا داند که من طاقت ندارم

 عبدالله آمد به بالین فرزندش،جا ابیباز این

 عبدالله ...ها بسوزه برای خود ابیجان

سیند خواهاشم و اصحار که میهرکدام از بنی

 کردند،میدان بروند اصرار می

 المقدسه، قمجامعه مداحان افغانستانالتماس دعا، 
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 حضرت آقا علی اکبر)ع( ینوحه
 )ع(، ناشناسبیت اثر شاعر اهل

 

ــی    ــلــ ــم عــ ــوانــ ــازه جــ  تــ

ــی  ــلـــ ــم عـــ  روح و روانـــ
 

ــت لیلا گرفــت     عـجـب گـلی روزگــار، ز دسـ

 کـه تـا قیـامـت گلار، ز دســـت زهرا گرفـت     
 

ــنــان  ــده، از دم تیش و س ــبــو شـ  گلش مش

ــده ــت چون ارغوانگلش به خون غوطه ور، ش  اس
 

ــده   ــت بلا، ش اـن گلش بـه دش ــت در خون طپ  اس

ــکیـب، ز جملـه دل   ــبر و ش  هـا گرفت قرار و ص
 

 گـلـش ز تـار عـطـش، یقین کـه پبمرده بود      

ــرده بود  آر نــدادش فــلــو، یــقین کــه افس
 

ــرده  ــادر افسـ ــودم ــش آزرده ب  اش، ز داغ

ــت بــلا در بــغــ ، آن قــد رعنــا گرفــت  دشـ
 

ــت     ــی آزادی ــی، از پ ــل ــد ع ــی ــود ام  ب

ــب دامــادیــت  ــوم، در شـ  انــجــمــن آرا شـ
 

ــد قیلگـه، حجلـه    ــادیــتآه کـه شـ  گــاه شـ

ف    ــحرا گر  تمـادر زارت مــکــان، بــه کوه و ص
 

ــت بــلا، بــی ــرو دشـ  کس و زار و وحیــدخس

ــفیــه دیــد ــنبــ  آن موی گــ ، در هم آش  س
 

ــید    ــیحه ز دل برکش ــین، ص  هفـت مراتـب حس

ــرا گرفـت   آه شـــه بی  کســـان، بـه طـاق خض
 

 المقدسه، قمجامعه مداحان افغانستانالتماس دعا، 

 حضرت آقا علی اکبر)ع( ینوحه
 بیت )ع(، ناشناساثر شاعر اهل
ــبـا از مـن بـبر     ــلامیای ص ــغری س  بر خواهرم ص

ــیــده اکبرت داده پیــامی      گـوبـه آن هـجـران کش

وـس دشـــت کین نبودی      وـاهر دوصــد افس وـیـد ای خ  گ

ــوی از واقـعـات مـا تمــامی       ــیـی واقـه ش  نـیس

اـن خور عزت و حرمــت بــه مـاـ کردنــد و جملــه    کـوفی

اـمی        اـشــد شــمر ن اـر ب اـن بن ســعـد و خـدمیک  میزب

 ام زهرا بود اوگـوار آبـی کـه مـ ـر جـده      خـوش 

 دنــد و بــر اولاد مــظــلــومــش حــرامــیاولا کــر

ــنــه لــب انــدر لــب آر      ـانیـا یـاران مــا را تش

اـ کردنـد شــ یـد این فرقـه       ی بی ننـگ و نــامی از جف

اــلان         دـهوش و ن اـل از عطش م فـ هـ اط مـ یـ رـی در خ  یـو ط

ــد جان و مال ما قوم لیامی  تکیه بر نی یـو طری در قص

ــی  ــت از ب ــم   داده اسـ ــب ــری اـر غ ــی بـ  کسـ

ــر ای     اهــ  ظلامیگـردن کـن گویــد هــ  من نــاص

 کنـد گـه گویـد ای نـاپـا  مردم     گـه دلالـت می  

ــرم از جـدم مـحـمـد خـوفـی از یوم        القیــامیش

 مـن هـم ایـن پـیغــام دادم خواهرا انــدر زمــانی    

ــامی     بود راســم تـا بـه ابرو مشــیق از ضــرر حسـ

نــگـری گـر ایـن شــوی از غم هلا  ای جـاـن خواهر       ب

 مـرا یـار و یـاوران کـرده قـدم مـانـنـد لامــی        

 حنوطمم در جوانی بیشــ ـر غـربـت جـان ســپـار     

اـلم مـدامی       اـ  از هـجـر رخســاـرت چو نی ن  زیـر خ

ــلام ای جــان خواهر   ده رفـیــقــان مــرا از من س

ــنــد جــامــه  هــای نیــ  فــامیدر عزایم گو بپوش

ــیــد بــی   ــولاننـالـه ای س ــبــه رس  چــاره بر ش

 تـا کـه بـدهـنـدت بـه فردوس برین جـاه و مقـامی        
 

  المقدسه، قمجامعه مداحان افغانستانالتماس دعا، 
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 حضرت آقا قمر بنی هاشم )ع( مصیبتی غزل
 ناشناس بیت )ع(،اثر شاعر اهل

ــیــابــی ز حــرم در بــر تو   آمـدم بــا چــه ش

 پــرور توبـا امـیـدی کـه بـبـیـنـم رن جـان         
 

 سـر و مشـو و علم و دسـت تو از هم چو گسست   

ــکر تو     ــید ز هم لش ــمنم گفـت: کـه پـاش  دش
 

ــرمندگیت   ــیر فرات این همـه ش ــت تقص  نیس

 ریخین ســاغر تواش از خشــو شــد دیـده  
 

ــجـده نیـاری بـالا      ــر از س ــرم س  گر کـه از ش

ــان تـیـر بـرآرم ز نـگـاه تــر تو        پـس چسـ
 

ــو ز بس دیـده  ــتاز غم مش  ی تو خون بار اس

 ریـخـیـه خـون چـو نـقـابی بــه رن انور تو       
 

ــده مجموعـه  ــرت   ش  ای از خـاطره پـا تـا به س

ــر تو         یـاد حـیـدر کـنـم از زخـم عـمیق س
 

ــدنــت ــت نگردد ز چنین خم شـ  کمرم راسـ

چ  ــوی حــرم پیکر توبــا   ه رویــی بــبــرم س
 

ــه ــم دم نزننــد روضـ  خوانـان عطش از عطش

ــو و تر توکـه دهنـد شــرح لـب و دیـده      ی خش
 

 

 التماس دعا
 

 )ع(قمر بنی هاشم حضرت آقا  یمتن روضه
 الحرام حسینیمقدمه روضه شب هفتم ماه محرم

 شب ن م محرم است، شب تاسوعاست،
)ع( امشب به یاد حضرت آقا قمر بنی هاشم 

 عرض ادر کنیم؛
امشب همه گریه کنید برای علمدار مظلوم کربلا 

 آقا قمر بنی هاشم،

 کند،بار الحوااجی که کسی را ناامید نمی

 عبدالله،آمد خدمت ابی

 عرضه داشت، آقا جان اجازه بده بروم میدان،

 حرف ایی زد،

 عبدالله گریه کردند، بعد فرمودند:ابی

 عباسم، تو پرچمدار منی،

 عرضه داشت، دلم از این زندگی به تنگ آمده

خواهم انیقام خون ش یدان را از این می

 دشمنان بگیرم،

برو مقداری آر برای  عبدالله فرمودند: پسابی

سوار بر اسب شد، رفت طری  ها بیاور،بچهن ای

 های آر،ی مخصوص مشوخیمه

 ، تشنگیاندشان را بالا زدهپیراهن هادید بچه

 ها،با این بچهکند چه می

فرمود، نور دیدگانم، صبر کنید تا بروم براییان 

نیزه و مشو خود را برداشت، سوار  آر بیاورم،

 بر اسب به طری ن ر فرات حرکت کرد،

ه ک قریب به هشیاد نفر از دشمن را کشت تا این

کنار ن ر فرات نشست مقداری آر  به آر رسید،

 خواست بیاشامد اما نیاشامید، برداشت،

 شکش را پر از آر کرد و سوار بر اسب شد،م

ها اما یو وقت دیدند راه افیاد طری خیمه

 دشمن در کمین عباس،

یو وقت ببینند با شمشیر دسی ای عباس را از 

 بدان جدا کردند،

 مشو را به دندان گرفت هنوز امید دارد،

 اما ناگ ان نانجیبی با تیر به چشمان عباس، ...

 ا ...صدا زد یا اخا ادر  اخ

 همه صدا بزنید یا حسین ...
 

 المقدسهجامعه مداحان افغانستان، قمالتماس دعا، 
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 حضرت آقا قمر بنی هاشم )ع( ینوحه
 بیت )ع(، ناشناساثر شاعر اهل

 

ــد    ــون شـ ــرق خ ــان، غ ــودک ــی ک ــاق  سـ

ــون شـــد      ــه گ ــه لال ــم ــق ــل ــن ع  دام
 

ــد   ــگــان را غــم از حــد فــزون شـ ــن  تشـ

ــلان    ــف ــای ط ــق ــت سـ ــدا دسـ ــد ج  شـ
 

ــه   ــمل ــان ج ــودک ــد  ک ــری ــی ــگ ــم ب ــات  م

ــد      ــری ــی ــگ ــه دم ب ــم ــا ه ــق ــر سـ ــ   ب
 

ــه   ــجل ــو ح ــم ــر ع ــد  ب ــری ــی ــگ ــم ب  ی غ

ــاقــی مــا یــیــیــمــان   ــد سـ ــیــه شـ  کشـ
 

ــدا شـــد     ــا ج ــدن دســـت ســـق  از ب

ــا شـــد     ــلان دوت ــف ــای ط ــرق ســـق  ف
 

ــدا شـــد     ــه ف ــب آر و تشـــن ــر ل  ب

ــان    ــطشـ ــام ع ــا ک ــرد و ب ــدا ک ــان ف  ج
 

ــد  ــب ان ــت  رامشـ ــ  آر اسـ ــح ــرم ق  ح

ــه  ــم ــغ ــان آر آر اســــت ن ــودک  ی ک
 

ــت  ــقــا از ایــن غــم کــبــار اسـ  قــلــب سـ

ــالان    ــ  ن ــف ــش ط ــرده غ ــش ک ــط  از ع
 

ــیــنــد  ــسـ ــقــا نش ــم سـ  تــیــر و بــر چشـ

ــد   ــیــن ــکسـ ــان قــلــب زهــرا شـ  در جــن
 

ــیــه ــیــنــد رشـ ــسـ ــقــا گس  ی عــمــر سـ

 کــو امــیــد هــمــه نــا امــیــدان       
 

 المقدسهجامعه مداحان افغانستان، قمالتماس دعا، 

 حضرت آقا قمر بنی هاشم )ع( ینوحه
 بیت )ع(، ناشناساثر شاعر اهل

ــوزم کـه خیمـه   ــوخت س ــین س ــیم گـاه حس  از س

ــم   ــل ــمــدار و هــم ع ــاده روی خــا  عــل ــی  اف

ــد عـبــاس مـحــیــرم       ــ ـیــد شـ  واویـلــیـا شـ

ــرم    ــدا ک ــب ــود م ــه ب ــی ک ــرتضـ ــد م ــرزن  ف

ــنــان و عــمود و تیر  از بـس   کـه خـورده بــود س

ــده بـود قــلـم قــلــم     ــم نـازنــیــن شـ  آن جسـ

ــت بــلا بــود غــرق خون بـی  ــر بــه روی دشـ  س

ــاس ــم  آن پ ــی ــرار در خ ــود چ ــه ب ــان ک  ب

ــت روی خــا   ــ  فرات اسـ ــب کــنــار ش  امشـ

ــم  آن  پــر دلــی کــه کــرده رقــم دفــیــر حشـ

ــیـن پـا  بـه بـالـیـن آن بـگـفــت           آمـد حسـ

 بــرخــیــز جــان مــن کــه بــود مــنــیــظــر حــرم

 ـ ــیــاده      ب  انــدنـگـر کـه طـفـلکـان دم چــادر س

ــا ز دخیرم  ــوصـ ــنــو عــمــو عــمــو تــو خص  بش

 بــرخــیــز جــان مــن کــه در آغــوش گــیــرمــت

 ای جــان مــن کــه خــفــیــه بــه خــونــی بــرادرم

ــیـقلی کـه تو دادی بـه تیش خویش    ــب ز س  دیشـ

 اجـازه بـخـش کــه دنــیــا کــنــم عــلم   گـفـیـی    

 ای کنونامـا عـجـب بـه خـا  و خــون خــفیــه     

ــرم     ــدارلشــــک ــم ــل ــز و ع ــزی ــاور ع  ای ی

ــ  طعنـه می    بنگر بـه نخـ     زننــدهـا کـه بـه ش

 چـون تشــنـه لـب بیرون تو کشــیــدی از آن قــدم   

ــد چــا  چــا  آن  ــه حــرمــت جسـ  یــا رر ب

ــر در آن حرم      ــری کـه ن ـد س ــا بـه نـاص  بخشـ

ــد عـبــاس مـحــیــرم       ــ ـیــد شـ  واویـلــیـا شـ

ــد عـبــاس مـحــیــرم       ــ ـیــد شـ  واویـلــیـا شـ
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 شب عاشورای حسینی غزل مصیبتی
 غلامرضا سازگار )میثم( بیت )ع(،اثر شاعر اهل

 منای عشــق را حال و هوای دیگر اســت امشــب
 

 شـب عاشــور یا غوغای روز محشر است امشب 

 قربــانیکنــار یکــدیگر جمعنــد هفیــاد و دو 

 سـخن از بذل جان و صــحبت از تر  ســر است امشب 

اـشــمـی آن ســو رویـد از دور گـ ـواره       اـن ه  زن

 شـب شـب زنده داری علی اصـغر اسـت امشب    

ــحرا      گمـانم بوی عطر فـاطمـه پیچیـده در ص

 که زینب تا ســحر در ذکر مادر مادر اســت امشــب

 غـزالان حــریــم آل طــاهــا الــعــطــش کــمــیر 

ــنه تر     ــما تش ــقا از ش ــتخـدا دانـد که س  اس

ــوز بیحـرم چون لالـه    آبیی آتش زده از س

 بال و پر اســت امشــبســکینه از عطش چون مرر بی

ــا کن البنین حـال بنین بـیـا ام    ات را تمـاشـ

 که هر یو را به سـر شـور و هوای دیگر است امشب  

ــیه   ــق ای یاراناذان گوییـد بر گلـدس  های عش

ــب  ــت امش ــحرگاه نماز آخر اس ــم را س  که قاس

 بـه آه و نـالـه کن می،م   عـبـادالله را دعـوت    

 که عبدالله را شــور شــ ادت بر سر است امشب
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 ی شب عاشورای حسینیی روضهمقدمه
 الحرام حسینیمقدمه روضه شب دهم ماه محرم

 شب دهم محرم است، شب عاشوراست،
عبدالله )ع( به یاد حضرت ابی همه باهم امشب

 عرض ادر کنیم؛

امشب همه گریه کنیم برای مظلومی سرور و 
 سالار ش یدان، اباعبدالله الحسین )ع(،

های امشب صدای قرآن و مناجات در خیمه
 اباعبدالله )ع( بلند است،

 امشب زینب حسین دارد، ابوالفض  دارد،
 عون و جعفر دارد، قاسم دارد و ...

ن فاطمه، خواهرش را دلداری امشب حسی
 گوید خواهرم صبر کن، ...دهد و میمی

 اگر عریان ببینی پیكرم را صبر کن خواهر

 به روی نیزه گر دیدی سرم را صبر کن خواهر

 کنار جسم صد چاکم به شام روز عاشورا

 شنیدی گر صدای مادرم را صبر کن خواهر

 لذا روز عاشورا زینب کبری )س( وقیی آمدند
 بلندی، دیدند حسینش غریب و تن ا، بالای

 دورش را محاصره کردند،
 نیزه دار با نیزه،

 شمشیردار با شمشیر،
 یو عده هم با سنگ بر بدن حسین فاطمه،

 هایش را گذاشت بالای سرشدخیر علی، دست
 وا محمدا، وا حسینا، وا اُماّ ... فریاد زد:

 زدند و ای کاش،اما کاش فق  سنگ می
 سیدالش دا )ع( کاری نداشیند،دیگر با بدن 

 آه، چه کردند،
 شانعمرسعد ملعون دسیور داد ده نفر اسبان

 را نع  تازه زدند،
 کاری کردند با بدن سیدالش دا )ع(،

 خواهرش زینب بدن را نشناخت و صدا زد:
 ای کشیه، آیا تو برادر زینبی؟

 آیا تو فرزند مادر منی؟ آیا تو حسین منی؟
 مجلسید، سه مرتبه، بلند و جلی ...این کجای  هر

 یا حسین، یا حسین، یاحسین ...
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 ی شب عاشورای حسینینوحه

 چیان )حسان(بیت )ع(، حبیب الله چایاثر شاعر اهل
 

 ی عشــ اق امضــا می شــودامشــب شــ ادتنامه

 شــودمیفردا ز خون عاشــقان، این دشــت دریا 

ــطفی  ــیه آل مص  امشــب کنار یکدیگر، بنشــس

 شــودشــان، چون قلب زهرا میفردا پریشــان جمع
 

ــب بود برپـا اگر، این خیمـه    ی خون خـدا امش

 شــودفردا به دســت دشــمنان، برکنده از جا می
 

ــدای خواندن قرآن به گوش آید ولی ــب ص  امش

ــت برپا می ــدای الامان، زین دش ــودفردا ص  ش
 

 تشـنه اصـغر خفیه است  لبامشـب کنار مادرش،  

ــحرا می ــیرش، آغوش ص ــودفردا خدایا بس  ش
 

ــوده   اندامشــب کـه جمع کودکان، در خوار ناز آس

ــیه پیدا میفردا بـه زیر خـارهـا، گم    ــودگش  ش
 

ــب رقیـه حلقـه    ی زرین اگر دارد بـه گوش امش

ــوار از گوش او وا می ــودفردا دریش این گوش  ش
 

 امشـب به خی  تشـنگان، عباس باشــد پاسبان  

ــقا می   ــت، س ــودفردا کنـار علقمـه، بی دس  ش
 

 امشـب که قاســم زینت گلزار آل مصطفی است 

 شودفردا ز مرکب ســرنگون، این ســرو رعنا می
 

ــب بود جـای علی، آغوش گرم مـادرش    امشـ

ــودهـا پیکرش، پـامال اعدا می  فردا چو گـ    ش
 

ــحـار،  ارالله را    ــب گرفیـه در میـان، اص  امش

ــودا مییــار و تن  فردا عزیز فـاطمـه، بی    ش
 

ــان   ــمـان، زیر و زبر گردد حس  ترســم زمین و آس

 شــودی زینـب چو اجرا می ســـارت نـامـه  فردا ا
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 ی شب عاشورای حسینینوحه

 گمناماثر شاعر 
ــیــنم    ــم پـاره پـاره، ای بــی کــفــن حس  ای جس

ــینم    ــمــاره، ای بــی کــفن حس  زخـم تـو بــی ش

ــر تــا بــه پــای گلگونی ای غـرق لجـّه    خون، س

ــینم      غـلطـان بـه خـا  هــامون، گــ  پیرهن حس

ــرادر   ــنــدت ب ــی ــا ب ــار خــواهــر، ت  آرد چــه ت

 در خـا  و خـون و بـی ســر، ای نــور من حســینم   

ــد پــا  حــیــدر   ــمــبــر، فــرزن ــی ــوگــ  پ  ای ن

ــیــنــم      جـان بــیـول اطــ ـر، جــانـان مــن حسـ

ــود فــدایــت، قــربــان خــا  پــایــت  جــانــم شـ

ــیـنـم            نـالـم ز دل بـرایـت، گـ  پـیـرهـن حس

اـن داده    لـب   اـن، ج اـب  ای حســین جــانتشــنـه در بی

 ای تن به خونگشیی فدا به دوران، بر ذوالمنن حسینم

ــب     اـ ل ــر گشــ ــه ب ــچ ــن ــون غ ــت، چ ــن ــح  م

ــینم       ــخــن حس  بـا دار دیـده زیـنـب، فـرمـا س

ــا کــعــب نــی زنــنــدم   از کــوی تــو بــرنــدم، ب

ــیــنــمدور از او مــی  بــرنــدم، اهــ  فــیــن حسـ

اـن، ســرنو  نیزه رخشـــان     جســمـت بـه خون غلط

ــر   ــینم  از جـور ش  نـادان، ای مــمــیــحــن حس

ــر     ــ یـد یکس ــیـه ش  عبـاس و عون و جعفر، گش

ــینم     ــطر، انــدر ز من حس  مـانـدم غـریـب و مض

 بـرخـیـز و بــیــن بــه حــالم، این قلــب پر ملالم   

ــینم   ــیــه بــالــم، در این چمن حس ــکس  مـرر ش

 چـه خون شــود دل زن مـاجـرای مشــکـ ، گـر آن    

ــینمتن شـــد بـه جـان مـایـ ، بیـت       الحزن حس

 ــ  ــم پـاره پـاره، ای ب ــیــنمای جس  ی کــفــن حس

ــینم    ــمــاره، ای بــی کــفن حس  زخـم تـو بــی ش
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 شام غریبان امام حسین )ع( مصیبتی غزل
 محمودیبیت )ع(،اثر شاعر اهل

 امشــب که شــب شــام غریبان حســین اســت 

ــت      ــین اس  بـا فـاطمـه همـه نـاله یییمان حس

ــعلـه     ــمـا ش ــوی س  ی آتشاز خیمـه رود س

ــت    ــین اس ــان حس ــوزان دل اطفـال پریش  س

ــجـاد چـه آمـد        ــیـد س ــر س  یـا رر بـه س

ــت  ــین اس ــیان حس ــرا آن گ  بس  در خیمه س

ــده پـرپـر ز دم نــیــزه و خنجر   گـ    هـا شـ

ــت   ــین اسـ  بـر روی زمین پیکر عریـان حس

 ای کــرر و بــلا اهــ  حــرم را تــو خــبر کن

ــین اســت      زهرا ز جنـان آمـده می مـان حس

ــحـرا چــه کــنــد زینــب کبری   در آن دل ص

ــین ســـت   بی  یـار و معین خواهر گریـان حس

 ای کــرر و بــلا اهــ  حــرم را تــو خــبر کن

ــین اســت      زهرا ز جنـان آمـده می مـان حس

ــحـرا چــه کــنــد زینــب کبری   در آن دل ص

ــین ســـت    بی یـار و معین خواهر گریـان حس
 

 التماس دعا
 

 متن روضه شام غریبان امام حسین)ع(
 الحرام حسینیمقدمه روضه شب یازدهم ماه محرم

 یازدهم محرم است، شام غریبان است،شب 
شود که آفیار ای شروع میشام غریبان از لحظه

کند. مغرر و شام دلگیری روز عاشورا غرور می
های عالم خلقت، چنین مغربی که در ک  زمان
غرور روز عاشورای حسینی،  نداشیه است.

در شام غریبان که هوا تاریو شد به  یعنی
 ،ی این بچه نیاوریدعمرسعد گفیند: اگر آر برا

میرند، اولین غوغای شام همه از تشنگی می
 جا بود که آر آوردند.غریبان این

 شان به آر افیاد،ها نگاهتا بچه
 شان بلند شد، اماهایهمگی ناله

 مصیبت دیگر شام غریبان مصیبت سخیی بود.
 آفیار محشر کبری گذشت
 روز عالم سوز عاشورا گذشت

 صبحدمشامگاهی شد عیان بی 
 شام ماتم شام غربت شام غم

سوخیه ی نیمامام سجاد )ع( درون یو خیمه
ها و زینب ها و زننشسیه بودند و تمام بچه

کبری دور او را گرفیه بودند و همه داغدار 
ناس   بودند،نه چراغی و نه شمعی داشیند.

 نویسد:می
ها حرکت زینب یو وقت سیاهی به طری خیمه

 کیسیی؟کند صدا زد می
 ها دیگر طاقت تازیانه ندارند،نیا، این بچه

 آمد،آمد و جلو میسیاهی جلو می
 یو مرتبه صدا زد، زینبم من حسین توام،

 ام تا به عزیزانم سری بزنم،آمده
روایت داریم آن شب پیامبر اسلام )ص(، علی و 
فاطمه )ع( و امام مجیبی )ع( به دیدن امام 

 که: حسین )ع( آمدند، مش ور است
حضرت زهرا )س( عرضه داشت: پدرم یا رسول 

دهید من گیسوانم را به خون الله! اجازه می
 حسین رنگین کنم؟ پیغمبر فرمود:

فاطمه جان! من هم محاسنم را به خون حسین 
 کنم ...رنگ می

 همه صدا بزنید یا حسین ...
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 ان حضرت امام حسین )ع(شام غریب ینوحه
 بیت )ع(، ناشناساثر شاعر اهل

 کـربـلا بــنــگر، چــه غوغــایی عیــان دارد  دلا در 

ــنـه لـب افغـان، ز جور کوفیــان دارد    ــین تش  حس

ــان در گـ      ــیی ایجـاد از جور خس ــیـه کش ــس  نش

 کران داردهــای بیچـو دریـا کــربــلا بــس مــوج  

ــکـیـنـه در نـوا در نـیـنوا از العطش چون نی        س

اـفـ  کـه      انـدر چشــم خـود جـویـی روان دارد    از آن غ

 گویــدعـجـب نبود کـه زینــب درد دل بــا بــار می   

 تــابی، غم دل را ن ــان داردچـو نـیـوانــد ز بــی   

ــیـه قـد خـم   ــد از ره پیری   گش  ی لـیـلا، نبـاشـ

 کـه خـار غـم بــه پــای دل، ز دار نــوجوان دارد   

ــه میــدان   تـن نـو بـاوه     ی زهـرا، بـرهنـه در ص

ــایــه    ردبــان دابـه پـیش آفیــار از تیر بر ان سـ

اـموش       ــد خ اـر از گریـه ش ــت ب غـر بـه روی دس  علی اص

ــا گفیـا کـه این بلبـ ، فغـان از بـاغبـان دارد        قض

ــم از غـم زینــب انــدر مــاتم و زاری     بـرای قـاس

 بـه رنـگ کـ ـربـا از غــم، رن چون ارغوان دارد     

 اگـر از گـردش دوران، حســین در کوفــه شـــد م مـاـن  

 چو خولی میزبــان داردحـیـایـی هــم   جـا بـی  در آن

ــرت   ــری عزاداری   ب ـار عش  صــامـت، چو شــد ص

ــم خون    ــان داردبـرای عـز ت فـردا، دو چش  فشـ

ــری عزاداری     ــرت صــامـت، چو شــد ص  ب ـار عش

ــم خون    ــان داردبـرای عـز ت فـردا، دو چش  فشـ

ــری عزاداری     ــرت صــامـت، چو شــد ص  ب ـار عش

ــم خون    ــان داردبـرای عـز ت فـردا، دو چش  فشـ

ــری عزاداری     ــرت صــامـت، چو شــد ص  ب ـار عش

ــم خونبـرای عـز ت فـردا، دو     ــان داردچش  فشـ
 

 المقدسهجامعه مداحان افغانستان، قمالتماس دعا، 

 شام غریبان حضرت امام حسین )ع( ینوحه
 بیت )ع(، ناشناساثر شاعر اهل

ــا می  ــم نـامحرم تمــاشـ  کنــد مــا راهزاران چش
ــا را   ــم تمــاشـ  بگردان یـا رر از نـاموس خود چش

 

ــوزد کـه گویــد نیزه داران را    ــرار خـجـلیم س  ش
ــرها را   لخیی ز محمـ  کـه تـا    ــازنـد س  هـا جـدا س

 

ــیـنـد اگر بـا تیر و تیش و نی برادرجــان      تـو را کش
ــد مــا رانـگـاه تـنـد ایـن نـامرد مردم می        کشـ

 

ــم کنیزی دوخیـه بـا زآ        یـکـی بـر دخـیرت چش
ــل ی را    ــت تس ــیرش دسـ  بـکش بر فرق پر خـاکس

 

ــت ولایـت بـاز هـم بــگــذار بــر قلبم       بـیـا دسـ
ــیر بیـداد اعـدا را       کـه مـی    بـایـد تـحـمـ  بیش

 

ــوزم  ــرر خیزم بــه جز آه توان س  بـه جز اشـــو ش
ــخی طفلان چو می    خواهنـد بـابـا را   نبـاشـــد پـاس

 

ــینـد پـای درس قرآنم    همـان  ــس  هـایی کـه بنش
ــر مـا را      ــیر بـه س ــاننـد و خـاکس  کنون آتش بیفش

 

 هــایـیـیمـانی کـه بـابم نـان و خرمــا داد بر آن      
ــدقّ مـی   دهنـد امروز بر مـا نـان و خرمـا را    تصـ

 

ــت در جنـگ احـد    ــکسـ  دنـدان پیغمبر  اگـر بش
ــت دنــدان  نــایــا را   ــکسـ  ز تـو هم خیزران بش

 

یـمـه کردی اصـغـرت را دفن و من دیــدم     تـو پشـــت خ
ــر آن طفــ  زیبــا راچـرا بـر نـیـزه مـی       بینم س

 

ــا می  ــم نـامحرم تمــاشـ  کنــد مــا راهزاران چش
ــا را   ــم تمــاشـ  بگردان یـا رر از نـاموس خود چش

 

 المقدسهجامعه مداحان افغانستان، قمالتماس دعا، 
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 های ماندگار محرم و صفر حسینیغزل و نوحه

 غزل عاشورایی محرم و همراز
*** 

 ــ  اـ قلـب بشــر مونس و دمســاـز حس  اســـت نیب

 ــ  لــوت دل، مــحرم و هم راز حس  اســـت نیدر خ

ل  زهــرا  گــوهــر بـاـر یای هــر دو چــو در ،یو عــ

 ــ  ــدی اســت و گ ر راز حس  اســت نیخلقـت، ص

ـــــــــــم  آن اـشــق فرزانه و، معشــوق دو عالـ  ع

 ــ بر طاق فلو  ــس ـــ ـــ ـــ  اســت نیغلغله انداز حـ

 بــود یاز جـاـنــب حــق، مــعــجــزه ا یی ی آ هــر

 ــ   نـه یآن آ اـز حس  اســـت نیکـه هر دم کنـد اعج

ــــــــــــد رساند یراه  که بشر را به خـــــــــداونـ

 است نیفاصــله پ  سـاـز حس نیعشـق اســت و در ا 

ــدار  در ــ  ــگ ــد)ص(   یراه ن ــم ــح ــرآن م  ق

 اســـت نی ســـربـاـز فــداکـاـر ســـرافــراز حســ

ه   ــن  یشــاـ ــر ب ــه ز ح ــراماز ر د،ی زی ک  ه اک

 ــ   اســـت نیبـگـذشـــت و نمود آن مــه اعزاز حس

 کـه پـرش را شــرر ق ر خــدا ســوخــت   فـطـرس  

 اســـت نی بـاـز آن کــه بــدادش پــر پــرواز حســ

ه   اـ لــبـه        یم اـر  یکـه بـه هـر ک اـبــد   وی ت  بـی

 ــ     یشـاـه اـز حس ــت نیکـه بـه سـاـاـ  نکنـد ن  اس

ن   از ــردم د ــود را  ا،ی م ــب حـاـجــت خ ــطـلـ  م

 اســت نیدر خواســت از او کن که ســبب سـاـز حســ

ــد  گــر ــن ــران ــه ب ــو را از خــود جــمل ــق ت  خـلـ

 ــ      اـز حس اـهـت بـدهـد ب ــت نیآن کس کـه پن  اس

م   زدانی جـاـن جــ ـاـن رحــمــت  «حســاـن»دی ا

 ــ  اـر کـرمــش بر همــه کس بـاـز حس  اســـت نیب
 

 المقدسهالتماس دعا، جامعه مداحان افغانستان، قم

 ها حسین ...ی دلی فرماندهنوحه

 ها حســینها حســین، روح همه جانعشــق همه دل

 ها حســین، عطر گ  زهرا حســینن گـ  تریگونگـ  

 هن حساا، هن حساا،   امامج جن،ی دلفرماندا    

 الله حســینالله حســیـن، نوح نبی ســبـ  رســول 

اـنی فی  نوح وجیـه  اـن ف  الله حســینالله حســین، ج

 هن حساا، هن حساا،   امامج جن،ی دلفرماندا    

 الله حســین، در جنگ جندالله حســینبر دین ســبی 

اـرلله حســین،    پیروز نصــرالله حســیندر عشــق  

 هن حساا، هن حساا،   امامج جن،ی دلفرماندا    

اـن ذبیح بر دل خلیـ    الله حســینالله حســین، بر ج

 الله حســینالله حســین، بر مرده روحدر نیـ  کلیم 

 هن حساا، هن حساا،   امامج جن،ی دلفرماندا    

یـن     یـن، رمز اسـت به اعطینا حس  تاج اسـت به کر منا حس

 عنی انزلنـاـ حســینآن وعـد واعــدنـاـ حســیــن، م 

 هن حساا، هن حساا،   امامج جن،ی دلفرماندا    

اـترین آاین حســین    نـقش رنگین دین حســین، زیب

اـ چ ره    یـن، ب اـ  خون رنگین حس یـن در خ  ی خونین حس

 هن حساا، هن حساا،   امامج جن،ی دلفرماندا    

 گـ  در چمن گوید حسـیـن، هر مرد و زن گوید حسـیـن 

یـی ســخن گوید    یـن، هس  حسین دشـت و دمن گوید حس

 هن حساا، هن حساا،   امامج جن،ی دلفرماندا    
 

 ی انا المحروم ...نوحه
 

 

 ام عــریـاـن یـاـ زینــببـه خـاـ  کــربــلا افــیـاـده 

اـن خون در این طوفـاـن یـاـ زینــب   منم کشــیی می

 ز ابـر خون در این صــحرا چکــد بـاـران یـاـ زینــب 

اـلان یـاـ زینــب         لــگـه پـیشــم دل ن اـ در قـی  بـی

 امعطشااان،  زان  ز ا   ادان اممررم،  ادان اممومو،  ادان    
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 حســین در خا  و خون بی ســر بیا خواهر تماشـاـکن

 بـه روی دســت خود این جســم صــد چاکم تو بالا کن 

اـضــاـ کن        اـه خـدا در خـون تق  قـبـولـی را ز درگ

اـشـــد قلیـ  زآل رســول قربـاـن یـاـ زینــب    بگو ب

 ادان اممررم،  ادان اممومو،  ادان امعطشااان،  زان  ز ا      

اـدم بـر روی صــحـرا ز خونم دین شــود ز      نــدهفـی

اـینـده      اـدار و پ اـنـدم نخـ  آزادی بـه خون شـ  نشـ

 داری کـفـن از خـون برازنــده   بـه راه دیـن و دیـن   

 بــرَخ آزادگـاـن بـاـشـــد بــکــن اعــلان یـاـ زیــنــب

 ادان اممررم،  ادان اممومو،  ادان امعطشااان،  زان  ز ا      

 هـزاران نـیزه و خنجر تنم چون لالــه بوســیــدنــد  

اـن خون هزاران غنچـه روایـدنـد       اـشــیم گـ  می  بک

اـنـه بوایــدنــد   ز عـطـر خـون     اـن مســی  من آزادگ

اـ دین اســت بـه هر دوران یا زینب  حســین را خون  ب 

 ادان اممررم،  ادان اممومو،  ادان امعطشااان،  زان  ز ا      

 هـاـ بـاـشـــدچـرار محفلـت زینـب، ســرم بر نیزه   

اـشـــد      اـ شــاـم بلا ب  بـه پیش محملـت از کوفـه ت

 ز خـون من ز آه تو قیـاـم هر جـاـ بــه پـاـ بـاـشـــد 

اـ زیـنـب   داربـود شــمـع و چـرار بـزم دیـن       ان ی

 ادان اممررم،  ادان اممومو،  ادان امعطشااان،  زان  ز ا      

اـدر بـاـش و نـاـلان     انــدبـه طـفلان پریشــاـنم تو م

 انــداســیرنـد همرهـت در کوه و صــحرا و بیـاـبـاـن  

 انــدداری روان تـاـ شــاـم ویــرانپــی ابــلار دیــن

اـی     اـشــد ج  شـاـن ویران یا زینببـه شـاـم و کوفـه ب

 ،  زان  ز ا   ادان اممررم،  ادان اممومو،  ادان امعطشااان   
 

 المقدسهافغانستان، قمالتماس دعا، جامعه مداحان 

 ی یابن الحسن یا مولانوحه

ــ  ای آرزوی دل ــحــف ــد م اـه  هـاـهـاـ، ای شــ

اـ مـولا           اـبـن الـحســن ی اـ را، ی اـ مـددی م  بـنـم

 ای شـــور و نشــاـط مـاـ، ای رمــز حــیـاـت مـاـ 

 کشـــیــی نــجـاـت مـاـ، ای دســـیــه گــ  زهــرا 

 زاننا  امارساا  زان ماوا  زانی امارساا  زان موا        
 

اـنــه          اـنـه، تـو ســاـقـی و میخ اـن اـنـی و ج  تـو ج

اـمـی بـده بر دل         اـنـه، ج  هـاـای صــاـحـب پـیـم

اـیـی           اـه ــیـن و ط اـس ــه زهـرایـی، ی  تـو یـوس

ــده دل مـاـ را  ــی، کــن زن ــیــحـاـی  بـاـ روح مسـ

 زاننا  امارساا  زان ماوا  زانی امارساا  زان موا        
 

 کــه بــچــیــنــم گــ ، از بـاـر وصــاـل تــوتـاـ آن

 مـجـنـون شـــدم و رفـیم، هر جـاـ بــه خیـاـل تو    

 پــیــوســیم و دل بســیم بـر جــمــع گــدایـاـنــت، 

 بـر دامـن احســاـنــت، شــاـیــد برســـد دســیم  

 زاننا  امارساا  زان ماوا  زانی امارساا  زان موا        
 

اـ از تو نشــاـن جویــد    این دل شـــده مجنونـت، ت

 گــویــدگــردد و مــیدر کــوی وصــاـل تــو مــی

اـتم شـــد       اـلـم شـــد، دل همـدم م اـتـم زده ع  م

 رخســاـر شــفــق گـلـــگون، در مـاـه محرم شـــد

ز           ن موازاننا  امارساا  زان ماوا  زانی امارساا  
 

ــ  ای آرزوی دل ــحــف ــد م اـه  هـاـهـاـ، ای شــ

اـ مـولا           اـبـن الـحســن ی اـ را، ی اـ مـددی م  بـنـم

 ای شـــور و نشــاـط مـاـ، ای رمــز حــیـاـت مـاـ 

 کشـــیــی نــجـاـت مـاـ، ای دســـیــه گــ  زهــرا 

 زاننا  امارساا  زان ماوا  زانی امارساا  زان موا        
 
 

 المقدسهافغانستان، قمالتماس دعا، جامعه مداحان 
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 ماندگار حسینیهای نوحهی دیگری از مجموعه

 سالار زینب ...
 سااانام  ز ا   عطشااان،  ز ا   نرزا  حساا،      
اـر دلـم از، بـوی حســیـنـم           گشــیـه مـعـطـر، ب

اـ خضــاـر از خون گلو شـــد روی حســینم این  ج
اـد و دو گــ  گــردیــده پرپر این گلســیـاـن     هـفـی
 سااانام  ز ا   عطشااان،  ز ا   نرزا  حساا،      

اـزنـیـنـم ای مـ ـربـاـنم       بـی ســاـیـه    ی تـو ای ن
اـنم    در این چ ـ  روز ر  اـل آمـد بـه ج  نن چ ـ  سـ

اـل و پرم ســوخـت بی شــمع رویـت در محف  جان     ب
 سااانام  ز ا   عطشااان،  ز ا   نرزا  حساا،      
اـ اشـــو خون از قبرت بشــویم       گـرد غـریـبـی ب

 هـاـی رنــن اســاـرت بـاـ تــو بــگــویــمار قصـــه
 دانی چـه بگـذشـــت بر خواهر تو در شــاـم ویران  
 سااانام  ز ا   عطشااان،  ز ا   نرزا  حساا،      

اـ بـر ســر نـی دیـدم      اـ نشــیـنـم   ت  ســرت را از پ
اـی نـیزه هم گریـه کردم هم ســر شــکســیم     در پ

 مـردم از غـم بشــنیـده بودم گر صــوت قرآن   مـی 
 سااانام  ز ا   عطشااان،  ز ا   نرزا  حساا،      

 

 انت حسین ...
 ادا  حساا، ا  ادان  ز ا   ادا  حساا، ا  ادان  ز ا       
 روح و ریــحـاـن، مـاـه تـاـبـاـن، ای گــ  زهــرای من

اـن  اـ  دادی ج اـم عطشــاـن، ای گـ  زهرای من   ،ب  ک
 پـیـکـرت در خـاـ  مــیــدان، ای گــ  زهرای من   
اـ حســین ای جســم عریـاـن، ای گــ  زهرای من   ی
 ادا  حساا، ا  ادان  ز ا   ادا  حساا، ا  ادان  ز ا       
اـره جســم بـی ســر، ای گـ  زهـرای مـن       اـره پ  پ
اـ  و خونـت گشــیـه بســیر، ای گـ  زهرای من      خ
اـریـده خــنــجــر، ای گــ  زهرای من       بـر تـنـت ب

   ادان  ز ا   ادا  حساا، ا  ادان  ز ا      ادا  حساا، ا 

 بــر لــب مــن گــفــیــگــویــت، ای گــ  زهرای من
 دارم هـر ســو جســیـجـویـت، ای گـ  زهرای من     
 بـر مشــاـمـم عـطـر بـویــت، ای گــ  زهرای من     
ــویــت، ای گــ  زهــرای مــن   آیــد از خــون گـلـ
 ادا  حساا، ا  ادان  ز ا   ادا  حساا، ا  ادان  ز ا       
اـس و اکـبـر، ای گـ  زهـرای مـن         اـســم و عـب  ق

  و جـعـفـر، ای گــ  زهــرای من   عـون و عـبـدالله   
لـبلــت شــشــمـاـهــه اصــغر، ای گــ  زهرای من   ب
 بــردی بـاـ خــود ای بــرادر، ای گــ  زهــرای مــن
 ادا  حساا، ا  ادان  ز ا   ادا  حساا، ا  ادان  ز ا       
 کــربــلا گــردیــده بـاـغــت، ای گــ  زهــرای مــن
 خـون یـاـران چـلـــچــراغــت، ای گــ  زهــرای من 
ــراغـت، ای گـ  زهـرای مـن          اـه آیـم س لــگ  قـی

 ای گــ  زهــرای مــن زیـنــبــم ســـوزم ز داغـت،  
 ادا  حساا، ا  ادان  ز ا   ادا  حساا، ا  ادان  ز ا       

ــی ــن م ــرای م ــ  زه ــت، ای گ ــلای ــرب  روم از ک
 بــرم بـاـ خــود نــوایــت، ای گــ  زهــرای مــنمــی

اــ کــنــم شــاـم عــزایــت، ای گــ  زهــرای مــن  ت
 کــوفــه و شــاـم از بــرایــت، ای گــ  زهــرای مــن
 ادا  حساا، ا  ادان  ز ا   ادا  حساا، ا  ادان  ز ا       

 ــ لالـه  اـ  صــح اـ از خ  را، ای گــ  زهــرای منی م
اـ، ای گــ  زهــرای من ســر بـر آر ای عشــق دل   ه

ــمــنـاـ، ای گــ  زهــرای مــن   خــواهــرت دارد ت
اـشــاـ، ای گــ  زهرای من    طـفـ    اـیـت کـن تم  ه

 ادا  حساا، ا  ادان  ز ا   ادا  حساا، ا  ادان  ز ا       
اـن، ای گــ  زهرای من    ســبـ  پیمغمبر حســین ج

اـن، ای گـ  زهرای من     زاده  ی حـیـدر حســیـن ج
 جـاـن، ای گــ  زهرای منی احــمــر حســین لالـه 

اـن، ای گـ  زهرای من      بـیـن خون پرپر حســین ج
 

 المقدسهجامعه مداحان افغانستان، قمالتماس دعا، 
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 حسینی های اربعیننوحه

 حضرت زینب )س(: ما رأیت الّا جمیلا ...
 زیبایی غیر نـدیـدم  ، دیـدم  کربلا چـه  آن هر

 زیبــایی غیر نـدیــدم ، دیـدم  بلا و رنـن  اگـر 
 زیبایی غیر نـدیـدم  ، دیـدم  کربلا چـه  آن هر
 

 دیــدم جــدا رأس اگر، دیـدم  جفـا  و جور اگر
 زیبایی غیر نـدیـدم  ، دیـدم  خـدا  از تمـامش 

 زیبایی غیر نـدیـدم  ، دیـدم  کربلا چـه  آن هر
 

ــیـه  میـان ، دیـدم  بلا غرق را تو  دیدم ها کش
 زیبــایی غیر نــدیــدم، دیــدم دلربــا ای را تو
 زیبایی غیر نـدیـدم  ، دیـدم  کربلا چـه  آن هر
 

ــیر و خنجر میان، تیر و ها نیزه ت  به ــمش  ش
ــنـا  ای تنـت   زیبایی غیر نـدیـدم  ، دیـدم  آش

 زیبایی غیر نـدیـدم  ، دیـدم  کربلا چـه  آن هر
 

ــیر و خون میان، پیکر از گردیده جـدا   خاکس
ــرت  زیبایی غیر نـدیدم ، دیـدم  م لقـا  ای س

 زیبایی غیر نـدیـدم  ، دیـدم  کربلا چـه  آن هر
 

 مجنون دلی با نشــســیم، خون از محملی میان
ــرت  زیبایی غیر نـدیدم ،دیـدم  هـا  نیزه بر س

 زیبایی غیر نـدیـدم  ، دیـدم  کربلا چـه  آن هر
 

 

 دیدم کجا هر را خـدا ، دیـدم  خـدا  غیر کجـا 
 زیبایی غیر ندیدم، دیدم را تو جـا  هر من چو
 زیبایی غیر نـدیـدم  ، دیـدم  کربلا چـه  آن هر

 

 المقدسهالتماس دعا، جامعه مداحان افغانستان، قم

 برپا کنم ... بزم غمآمدم در کربلا 
ــا کــنــم  ــرپ ــزم غــم ب ــلا ب  آمــدم در کــرب

ــو دیـده   ــرشـ  ام دعـوت از زهرا کنم بـا س

ــادر      ــادر ای م ــلا م ــرب ــا ک ــی ــو ب  ت

ــیــن آن گــ  پــرپــر   گــریــه کــن بــر حسـ

ــیـن جـانـم )       ــیـدی ای حس ــیـدی س  (2س
 

ــوز تـو بـگـذرد یـو اربـعین         از غـم جـانس

ــا یـا اخـا حــال زینــب را ببین     دیـده بگشـ

ــه از هــجــر ــم مــن ک ــاب ــب و ت ــو در ت  ت

ــم پــر آبــم  ــفــر کــن نــظــر چشـ  هــمسـ

ــیـن جـانـم )       ــیـدی ای حس ــیـدی س  (2س
 

ــوگـواری مـی   ــو و آه و زمزمــهس  کنم اشـ

 گـه کـنـار قـیـلـگـه گـه کـنـار عـلــقمــه           

ــی ــو  م ــرای ت ــم از ب ــو غ ــد اشـ ــک  چ

ــو   ــزای تـ ــادرم در عـ ــده مـ  آمـ

ــیـن جـانـم )       ــیـدی ای حس ــیـدی س  (2س
 

 زااــر کــوی تــوأم زیــنــبــم مــن زیــنــبــم 

 بــر لــبــماز غــم هــجــران تــوآمــده جــان 

ــن   ــیــن م ــا کــو حسـ ــب گشـ ــلا ل ــرب  ک

ــر جـدا نــور عــیـن مــن    ــنــه لــب سـ  تشـ

ــیـن جـانـم )       ــیـدی ای حس ــیـدی س  (2س
 

ــم    ــار دل ــو ب ــو ک ــگ ــن ب ــا م ــلا ب ــرب  ک

ــد دار دلـم         بـاغـبـان عشــقـم و تـازه شـ

ــاســــم      ــر ی ــرپ ــ  پ ــو گ ــلا ک ــرب  ک

ــم   ــاسـ ــمــم عــون و عــب ــاسـ ــرم ق  اکــب

ــیـن جـانـم )       ــیـدی ای حس ــیـدی س  (2س
 

 المقدسهقمالتماس دعا، جامعه مداحان افغانستان، 
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ها و رباعیات مشهور حسینیدوبیتی
ــامم می  رســد هر لحظـه بوی کربلا بر مش

ــلا  ــم بماند آرزوی کربـ ــم ترســـ  بر دلـ

ــنه ــلت بده یتشـــ ــم ای اج  م ـ  آر فراتـ

ــ ید کربلا  ــ  قبر ش ــــ  تا بگیرم در بغــ
 

ــیـن        غـوغـا نـدارد   قـیـامـت بـی حس

ــیـن معنــا نــدارد     ــفـاعـت بـی حس  ش

ــینی بـاش کـه در   ــر نگوینـد  حس  محش

ــده   ــرون ــرا پ ــدارد ات امضــــاچ  ن
 

ــان می ــین بــه ک کشـ  ارزدآبروی حس

 ارزدو مــوی حســین بر دو ج ــان میی 

ــت    ــت را قیمـت چیس  گفیم کـه بگو ب ش

ــین بیش از آن می    ارزدگـفیـا کــه حس
 

ــین اندعـالم همـه قطره   ــت حس  و دریاس

ــین اندبندهخوبـان همه   ــت حس  و مولاس

 ترســم کـه شــفـاعـت کند از قات  خویش   

ــین   ــت حس  از بس کـه کرم دارد و آقـاس
 

ــت   ــق چیس ــیدم ز قلبم عش  تـا که پرس

ــت     در جـوابـم اینچنین گفـت و گریسـ

ــانــه  انــدلــیــلــی و مــجنون فق  افسـ

ــت   ــین بن علیس ــت حس ــق در دس  عش
 

 کنـد در کلاس عـاشــقی عبـاس غوغـا می   

 ـ   ــقی عبـاس م  کندوا میأدر دل هر عـاش

یـن      هر کسـی خواهـد رود در مکیب عشـق حس

ــا می     کنـد  بـت نـامش را فق  عبـاس امض

اــ یسـیـرون حســین  نــون قلم نبی ســـت و م

یـن      یـون حس اـق فلـو علی سـت به عالم س  ط

یـن     اـم حضـرت زهراســت خون حس  خلقـت تم

یـن       اـلبون حس ــت هم الغ اـمـت اس اـ یـو قی  ب
 

ــجــع الــنــاس آیــدی   ادم ز وفــای اشـ

ــوده ی المــاس آیــد  ــم تـرم س  وز چش

ــیــن دگری  آیــد بــه جــ ــان اگــر حس

 هــیــ ــات بــرادری چــو عــبــاس آیــد
 

ــد زیبــا     ــمـا، زنـدگیم شـ  بـا حـزن ش

 با ســینه زنی، عشــق حســین، شــد معنا 

ی  ی   مو واژه کــه در آخــر عــمــرم گــو

ــدالله   ــب ــاع ــوَُد، اب ــ  ب ــق  آن واژه ف
 

اـن می  این لــط ــدی در عرش س اـ اگر نوکرش  شــویج

رـش طوفان میدان می  ـــــــــــــوـ بزن در محض وـی زانـ  ش

ـــــــــــن بن علی داروی درد عالم اســت نام  یــ  حس

یـن واَلله درمان می   اـ حس ـــ ـــ ـ وـی فطرس بگو یو یـ  ش
 

ــت  ــی فق  عباس اس ــیه عیس  نفس خس

 ذکر جـادویی موســی فق  عبـاس اســـت  

ــینـد    ــه ز طلا بنوش ــر در قلعـه یوس  س

ــلا فق  عباس اســت  ــــ  همه دیوانه و لیــ
 

ــت   ــقـی آیین من اسـ  از روز ازل عـاش

 است در هر دو ج ان دین حسـین دین من 

 سـودا به سـر از عشــق حســین است مرا  

ــت ــاهد همه جا این دل غمگین من اس  ش
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ــت  ــین اسـ ــوداای جــام حس ــرم س  س

ــت   ــین اسـ ــه برلبم نــام حس  هـمیشـ

 دلــم گــر چــون کــبــوتــر پــر بــگــیرد

ــت       ــیـن اسـ  اقـامـیـگـاه او بـام حسـ
 

ــین  ــت حس ــکلات اسـ  حلال جمیع مش

ــوینده ــین  یش ــت حس ــیّیات اس  لوح س

ــیعـه تو را چـه غم از طوفــان بلا    ای ش

 ننجات اســت حســیی ی که ســفینهیجـا 
 

اـر     ــت حقیرش مشـم یـنی اس  هر کس کـه حس

ــمـار    ــغیرش مش ــت ص  در رتبـه کبیر اس

ــت  عــنــوان گــدااــی درش آقــاای اسـ

ــمــار    ــت گـدای او فـقیرش مش  آقـاسـ
 

ــت      ــین اسـ  لـبـم لـبـریز از جـام حس

ــت  ــین اسـ  عــروج نــام مــن بــام حس

ــر  ــر ج ــد اگ ــاف ــک ــم را شـ ــب ــل  اح ق

ــت    ــین اسـ  بـه روی لـوح دل نـام حس
 

ــین اســـت  مطـای اهـ     دل خـا  حس

ــین اســت     ملـو در عرش غمنـا  حس

ــنیـدم هـاتفی در گوش جــان گفــت    ش

ــین اســـت     ــفـا در تربـت پـا  حس  ش

 

ــو روانـی داریـم    ــیـن اشـ  از دار حس

ــ ــانــی داریــم  ــوز ن  وز مــاتــم او سـ

 مـا گرچـه بد هســییم ولیکن چون حســین  

ــانــی داریــم   مــولای کــریــم و مــ ــرب

 ـ    ــم  ا آر می خوریموقیی بـه یـادِ نـام ش

 نــار می خوریم مــِیخانــگــار جــای آر 

 مـردم بـه نرن روز اگر می خورنــد نــان  

 مـا نـان بـه نرن حضــرت اربـار می خوریم    
 

 های توســتعـاشــق اگر شــدم ، ا ر چشــم 

 های توســتاصــلا تمام ، زیر ســر چشــم

ــنـگ را بـه نگـاهی طلا کنی    دل  هـای س

 هـای توســت  این کیمیـا گری هنر چشــم 
 

 از همـان روز کـه مســکین ســرای تو شــدم  

 ســوگنـد کـه نمو گیر عطای تو شــدم  بـه تو  

 نازدگر کســی ســلطنیی یـافـت به خود می  

 من کنم نـاز بـه عـالم کـه رفیق تو شـــد    م
 

فـت به ذهن من که جا نمی  حســین وـد جان وص  ش

زــ مــــی ج اــ ن رــای مــن آق وــ کســـی ب وــدت  شـ

 ســـتا هر کس ب شـــت بی تو بخواهــد ج نمی

اــ نمی  عــن وــ م وــداصـلا بـ ـشـــت کـهـ بــی ت  ش
 

ــی چو حرملـه   ــد در ظلم کس  دیـده نشـ

 نشــنیـد کســی که خون نشــان دیده نشــد 

ــم بـاغبـان بس چیــدنــد     گـ  دور زچش

ــد   ــت باغبان چیده نش ــردس  امـا گ  برس

 

 بی حســین ابن علی احســـاس پیری میکنم

اـس حقیری میکنم     نی کـه پیری بلکـه احسـ

یـنه میزنی؟      اـاـ  از چـه رو محکم به س  گفـت س

 دل گردگیری میکنم ییــنــهیــگـفـیـم از آ   
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ــین ذکر تو بـه لـب مرا    ــت حس  مـدام اس

ــین   م ر تو مرا علی الـدوام اســـت حس

ــلامــت نــکــنم    ــم و س  گـر آر بـنـوش

ــین   ــیـدن آن آر حرام اســت حس  نوش
 

 هــای تنــگ اســـتحســیـن آرامــش دل 

ــت   اـن آر و رنـگ اس  حســین بر چ ره ی ج

ــزای او نســـوزد    ــه در ع ــک ــر آن  ه

 تصــور کن که آن دل نیســت ســنگ اســت
 

ــینـه ها گ  بزنید     ــین بـه س  بـا نـام حس

ــگـاه او پـ  بزنیـد   بـا اشـــو بـه پی    ش

ــدیــد      فـرمود کـه هرزمـان گرفیـار شـ

ی      ــ  بزن ــت تــوسـ  دبـردامـن مـا دسـ
 

ــیـن قـار کنیــد     بـا   آر طـلا نـام حس

ــیــن یــادی از آر کــنیــد  بــا نــام حس

ی      ــو ــربلنـد و پیروز ش  دخواهیـد کـه س

 تـا آخـر عـمـر تکیــه بر اربــار کنیــد    
 

ــیـن گیرم چــه کنم؟    دل را اگـر از حس

ــین اگر بمیرم چـه کنم؟  ــق حس  بی عش

 کســی را به کســی کاری نیســت فردا کـه 

ــیــن اگــر نگیرم چــه کنم؟  دامــان حس

 

ــی  ــا م ــج ــرات از ک ــی؟ای آر ف  آی

ــفــا می  ــای ولی چــه بــا ص  آیی؟نـاصـ

ــانـدی به لب خشــو حســین   خود را نرس

 آیی؟دیــگــر بــه چــه رو بــه کــربلا می

 شــودی عشــق و عاشــقی باز میدیبـاچـه  

ــودی پرواز میهــا هــمــه آمــادهدل  ش

ــینالــحــرام تــو بــا بــوی مــحــرم  حس

ــه آغــاز مــی ــودایــام عــزا و غصـ  شـ
 

اـن چه ارزشــی دارد؟   بی عشــق حســین ج 

 بی روح حســین جنـان چـه ارزشــی دارد؟  

 بـا ذکـر حســـیـن اســـت زبـان را ارزش    

 بی نـام حســین زبــان چــه ارزشــی دارد؟ 
 

 خـواهـم ز خـدا کـه بــی ولایــم نکنــد    

 غــرق گــنــ ــم ولــی رهــایــم نــکــنــد

ــین   ــیـه دارم ز خدای تو حس  یـو خواس

 از تو جــدایم نکنــددر هـر دو جــ ــان  
 

اـن می    هـ عشـق روی تو ج یـن  من ب پـارم یا حس  س

یـن      اـ حس اـن در رهـت چیزی نـدارم ی  ب یر از ج

نــم رســی        یـ اـل  وقـت مـردن آرزو دارم بـه ب

یـن       اـ حس اـرم ی اـدرت چشـم انیظ اـن زهرا م  ج
 

اـ نـور مـحبـت را مگیر     ا رر از دلی  اـی م  ه

 ایـن تـجمع، این توســـ ، این ارادت را مگیر  

اـ بســیگی دارد    بیتبـه عشــق اه  هســیی م

اــ ولایــت را مگیرهـر چـه می    خواهی بگیر از م

 

 ـتـا در گـه تو قب   ــین  هل ــت حس  ی راز اس

ــین    ــت حس  مـا را بـه درت روی نیـاز اس

ــالی یــو بــار   گردد در کعبــه بــاز، سـ

ــشــه باز اســت حســین  وین کعبه درش همیـ
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ــیــن جـاـن  ــم آرایــی حسـ  تــو مـاـه عـاـل

اـن        ــیـن ج ــم زهـرایـی حس  تـو نـور چش

ــردای  ــم دارم ز ف ــه غ ــت  چ اـم ــیـ  ق

اـن         ــیـن ج اـیـی حس ــفـیـع روز عـقـب  ش
 

ــه  ــن ــی ــم جــز سـ ــدارددل ــوزان ن  ی سـ

ــدارد    اـن ن اـیـ اـن پـ ــ ـ اـ در ج ــم مـ  غ

 اگــر جســـم مــرا بـاـ خــون بشـــویــنــد 

ــدارد   ــکـاـن ن ــن ام ــی ــی از حسـ ــدای  ج
 

 مــا دل بــه عــنــایــت تــو بســییم حســین

اـ حســین       اـم ولایـت تـو مســیـیـم ی  وز ج

ــوزد   گــر مســـت تــو در آتــش دوزن سـ

اـ ســوخیـه    ی عشــق تو هســییم حســینم
 

ــت حســین مشــ  عـ  کش انقلار عشــق اس

 شــب ســوزتر از شــ ار عشــق است حسین

 هــای وجودجــاری شـــده در را را گــ 

اـر عشــق اســـت حســین     خـون گـ  آفی
 

 بر کفر ج ــان خشــم ال ی اســـت حســین

ــت حســین    اـر دادخواهی اس  در جنـگ بـه ک

اـز   ــیـ ــه خـاـ  پـاـی او روی ن ــذار ب ــگ  ب

 چـون رحمــت نــامینــاهی اســـت حســین 
 

 اســـتعشــق تــو حســین زنــدگــانی من 

 یـاـد تــو حــیـاـت جـاـودانــی مــن اســـت 

 تـاـ روی تــو را بــیــنــم و بســـپـاـرم جـاـن

 ی پـیـدا و نــ ــانــی من اســـت  ایـن ایـده  

ــت داد   اـد و بـه شــمشــیر دس  بر نیزه ایســی

اـعـت راحـت پرســت داد      درســی بـه آن جم

اـنـت ای حســیـن کــه هر پــاره تنــت      قـرب

اـم  به دســت داد از عشــق یـو نمونـه    ی ک
 

 بــر شـــانــه ن ــاده آســمــان بــار حســین

 شــیــه ســر بــه پــای دیوار حســینبــگــذا

 پـوشــیـده ســیــاه کــعــبــه بــر تــن یعنی  

 ی خــدا بــود عــزادار حســـیــندر خـاـنــه
 

ــد  ــبــی را چـاـره کــردن ــغــر ن ــه دل ب  ب

ــد  ــردنـ اـل الله را آواره کـ ــیــ  عـ

ــرآن پـاـره پـاـره   ــت ق ــجــر گشـ ــن  ز خ

ــه   اـم آی ــمـ ــد  ت ــردن اـره ک اـ را پـ  هـ
 

 در خون خــدا شــکفیــه ســیمــای حســین

اـی حســیـن     آیـیـنـه    اـ ســراپ  ی حـق نـم

پ   ی اعصــاـر و قــرونردهبشـــنــو ز ســـرا

 تــوفــنــده بســاـن رعــد، آوای حســـیــن
 

اـلمگیر اســـت      اـت گـر چـه ع  شــوق عـرف

اـ دیر اســـت      اـ رســیـدی ام  ای دل بـه مـن

 از عشــق حســیــن اگــر لــبــالــب هســیی

ــتتقصــیرتو، مســح تیغـه   ی شــمشــیر اس
 

ــر مـی     اـســـد بـدن را هـر کـه از س ــن  ش

 شــنــاســـدز چشــم ار تــاج و اخــیــر می

ــیــر زیــنــب بــه   زیــر نــیــزه و شـــمشـ

ــرادر را ز حــنــجــر مــی  ــدب ــنـاـسـ  شـ



18 

 

 مرغ روح
 

 دوبــاره مــرر روحــم، هــوای کــربــلا کــرد

ــیده جانم  ــکم، به لب رس ــیه اش ــر گذش  ز س

ــیی    ــیی، فـدای آن دو دس ــود تمـام هس  ش

ــت  ــت، جدا ز دامن دوس ــت آنی آن دس  نگش

ــت اکــبــر     جـز از بـرای داور، دوتـا نــگشـ

ــزد همـه جوانـان، حنـا ز     خون ببنـدنـد   س

 آن جــوانــی، کــه در نــمــاز ایــ،ــار فــدای

ــیرخواری، کـه وقـت جـان ن،ـاری       فـدای ش

ــ ـیـدی، کـه زیر تیش قـاتـ         فـدای آن ش

ــم پـاکی، کـه قطعـه قطعه گردید      فـدای جس
 

ــیـه   ــکس ــیـر و مـبیلا کرد  دل ش  ام را، اس

 کـه هـرچـه کــرد بــا مــن، فراق کربلا کرد   

ــی کرد  ــو، علی مرتض ــه با اش  که غرق بوس

ــمن، ز پیکرش جـدا       کرداگـرچـه تـیش دش

ــم کافر، جبین او دوتا کرد   ــد کـه خص  چـه ش

 ی خون یییم مجیبی کردکـه جـا بـه حجلـه    

ــو گرفـت و، بـه اکبر اقیـدا کرد     ز خون وض

 دو چشــم خود ببســت و، دو لـب بـه خنـده وا کرد   

ــیعیان دعا کرد   ــت و، به ش ــرش بریـده گش  س

ــدا کرد ــین را صـ  ز قطره قطره خونش، حس
 

 

 عاشقان حسینیی زمزمه
 

ــم   ـــ ــر میمرر دلـ  زند، اندر هوایت یا حســینپـ

ــیه  ــق دل خس ــیهمن عـاش  امام، بر م ر تو دل بس
 

 جندند  حساا،  م جاند  حساا،  جند  حساا،   ای جن،  
 

ــد بـ ـار عـمـر من، در آرزوی کوی تو       طـی شـ

 هـرگـاه کــنــم یــاد غمــت، گریم برای مــاتمــت  
 

 جندند  حساا، م جاند  حساا،  جند  حساا،   ای جن،   
 

ــوز تو، آتش      زده بر جـان من زآن حـالـت جـان س

ــاده  ـــ ـــ  امام، بیمار و زار و خســیهاکنون ز پا افیـ
 

 جاند  حساا،  جند  حساا،   ای جن، م جندند  حساا،   
 

 

 آرام جــاناز پیکر ای ،گـردد روان کـه جـان  دمآن
 

ــیه   ـــ  ام، شوق لقایت یا حسیندارد دل بشـکســـ

ــه   ــا رسـیـ ــد دنیـ  ام،گریم برایت یا حسیناز قیـ
 

 جندند  حساا،  م ای جن،جاند  حساا،  جند  حساا،     
 

ــین   خواهم زحق  گیرم مکـان، درکربلایـت یـا حس

ــین    ــور و نوا، در مـاجرایت یا حس ــر ش  دارم بـه س
 

 جندند  حساا، م جاند  حساا،  جند  حساا،   ای جن،   
 

ــین   آه ــنگی، جـانم فـدایت یا حس  و فغـان زآن تش

 یو قـــدم نه بر ســـــرم، دارم هوایت یا حســین  
 

 جندند  حساا، جاند  حساا،  جند  حساا،   ای جن، م   
 

ــگوی ــد مقدم با فــ ــین ،غانــ  دارم عزایت یا حس
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 مهاجرین افغانستانیآموزش مداحی  معرفی جلسات هفتگی

 در کاشان، قم و تهران
 

 بلافاصله بعد از نماز مغرب و عشاء هاشنبه شبهر هفته 

 متری تلاش، مسجد حضرت ابوالفضل )ع( 71 کاشان، بلوار کارگر، کوچه باسكول،شهرستان 

 محمدی 34777177473تلفن تماس: 
 

 ها بلافاصله بعد از نماز مغرب و عشاءه شبیكشنبهر هفته 

 آباد، کوچه نامی، سمت راست، دارالقرآن امام حسین )ع(تهران، شهریار، فردوسیه، عباس

  حسینی 34747021374تلفن تماس: 
 

 ها بلافاصله بعد از نماز مغرب و عشاءه شبدوشنبهر هفته 
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 ها:آشنایی با سنّت و روش سوگواری و عزاداری افغانستانی
 

ید  ر  مای یک ساااری ت مث ع و  ک یک ساااری ت مث عرد   ار  ک  ر موع ل و دین ک  یت  ت مث عرد  را هر جامعه 
 صد  از  یت  ر تش  مشیو ک ت مث ع و  را تیز  سه  ک کوشش  ر لدظ ک تداکم آن تممییو.

اار  ر لدظ  الون ی  ایمر ع و  ک خوب  ار  ک  هم خوشوخنمت  چرد ت ن سارت  ک رک  ساواواری ک دزا ارای اانمتانمت 
رخ  از آن  ن   ر ایت راه  اااایمر تلا  تممییو  ک  ک لذا  میاااا ایوت ریو   ر کاقع کوتمه  کر ه هم تمکید ک تلا ک تاداکم آن

 ت مث دومرترد از؛
همی خمصاا  ک   ار   از همی خمرج از کشااور  م کییا رک  ک ساار  دزا اری  ر اانمتااانمن ک  ر  یت اانمتااانمت  (الف

سااوک دزا اری ک سااواواری  خلوص قم ن توجه   رخور ار اساا   تم جمی  ک   ااایمری از دلمم ک عینهدیت شاایه    هنریت
  اترد.هم ع لایر  را  ر رک  دزا اری اانمتانمت 

ی عذهو  اانمتاانمن  ر اتیمم عراسو سواواری ک دزا اری  کسمین ک ا زارآتث عخنلد  ع ن مون  دیت عهر  ک   ر جمعه 
ن ده اس  ک عر م  یشنر    هممن ش ک  هر چرد شامید  چمر اشا مه هو تومشاد  کار  تشخوات   ک سار،  شایرور ک تهزی  ک شاوی 

 ک ایت  رای عم  مدث اانخمر اس .کررد سرن  دزا ارای ع 
ی اشایمی  یامت  ک    صورث عانییو  م  س  ک سیر   م عوتی خو  ارتوم   رقرار عهموت  دکن کاساه  اانمتاانمت  دزا اران

 ب اس .ک ایت  ایمر خو  هردزترد ک توای عمتو سر ع کررد ک سیر  ع ع 
همی عخنلد  خو  را  رای خدع       عر م اانمتاانمن هم  سامل   ر آسانمت  عمه ع رم ک صادر    ش نک تر ایتاز هم  عهو

متدان کررد تم     هنریت ش ن عم ت خدعنازار خکررد  عامجد ک ت میم را سیمه پو  تمو ه ک تلا  ع آسانمن لایر  آعم ه ع 
پیر ک جوان اران  تم زن ک عر  ک کوچک ک  زرگ  هم  ک هم   م یک هدف ک آن هو درض دصام  ک مهمرث ع((  مشرد  از 

 کررد.شمن درض ا ب ع ارا ث    سمل  عیدس اعمم لایت ع(( ک یمران  مکامی
 از جمل دزا اری عخنلف ی همی  کم  عشااامرکا  ک لعاااور دموع  جواتامن ک توجواتامن  ر اجرای  رتمع عاااا لا  (ب
  مشد.ع  سمی عظلوعی  سرکر ک سمتر شهیدان ر ر خوات تول 

رض ارا ث    پیشااامه اعمم خوات  ک ساا توی دهم  عرور ک  لرداوی تول  اتیو ک   ر عیملس دزا اری اانمتااانمت هم  ع 
خوان عخصااوص تیااا    ل   قون از سااخرران عیلس جواتمن ک شاامن  ر ات صاامر آخوتد ک تول ک یمران  مکامی ع(( لااایت

د ک کرزتخوات  اشاانرام ع پر ازتد ک  هد از سااخررات  هو  ر ساارت  تول خوات  ع خوات  ک پیشتوجواتمن آزا ات      یومچ 
رد ک  دکن ع دک ی   ار اتمردان لااایر   م ردمی  صااف ک تو   ای را ک   کساا   اشاانرد   خواتهم  آزا  هااانرد هر تول 
یوی   مدث تک    ارزتدهاز ت مث  اااایمر ع و  ت ن     خو ی خو  پر ازتد ک  ایتع  خوات تول  یخامصااا   ا  اجرای  رتمع 

 همس .دزا اری اانمتانمت  همی رتمع 
 یلس ک کمر غیر تخصص  تیز تشو    ل    ر چمرچوبالون   میاان  عواب   و  تم عشامرک  دموع  عریر    سر  شدن ع

   تم  ل   رضمی  لع تهمل   یشنر لمصن ار  .ک شرایط لمکو  ر آن اتیمم پذیر  عیلس
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